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 مقدمه
در منظومه عرفان اسیمیِ نخستین، شخصیت ج ذابی دارد. از منظ ر    ذوالنون مصری
های میانی و نیز محقق ان ام روزی، او یک ی از توثیرگ ذارترین     سدهنویسندگان مسلمانِ 
چن د   1گیری سنت صوفیانه بوده اس ت. درب اره ذوالن ون مص ری    مشایخ در دوره شکل

برانگیز برای محققان در زمینه تفکر عرفان اس یمی نخس تین مط رح اس ت.     مسئله تومل
 515س بی )متوف ای   ذوالنون ب رخیف معاص ر خ ود، ابوعب دالله ح ارث ب ن اس د محا       

تر، ابومحم د س ال   های  را مکتوب نکرد، و برخیف عارف جوانم.(، آموزه 337ه.ق./
ای ندارد که اث ری  شدهم.(، هیر مرید شناخته 369ه.ق./ 535بن عبدالله تستری )متوفای 

ت وان از  تعالیم اصلی ذوالنون را فقط م ی  2بر مبنای تفکر شیخ خوی  تولیف کرده باشد.
 ی آث ار ص وفیانه،   س خنان منس وب ب ه او س راغ گرف ت، س خنانی ک ه در  ب ه        انبوه 

های میان ه،  های غیرصوفیانهٔ سیره و دیگر منابع متعدد اسیمی مربوط به سدهنامهفرهنگ
ی  از ای ن آث ار، ب ه پ ی  از ق رن      به صورت پراکنده وجود دارد و ]البته، قدمت هیر 

د. مشکل بازسازی تعالیم معتبر ذوالنون، هنگ امی  گردچاارم قمری/دهم مییدی باز نمی
شود که به این واقعیت توجه کنیم که ش ماری از محقق ان جدی د، ب ر     بیشتر تشدید می

ویوه آن دسته از آثار غیرصوفیانه های میانه، و بهاسا  برخی آثار اسیمی مربوط به سده
ان د.  ( منتسب ک رده Occultی )های باطنمربوط به این دوران، ذوالنون را به داشتن گرای 

ت وثیر   کنند که تح ت این پووهشگران از ذوالنون تصویر ساحر و کیمیاگری را ترسیم می
س و، ارزش وا ی ی ک ه     سنت باستانی و هرمسی مصر بوده است. شایسته است از ی   

اند و از سوی دیگر، اباام اتی ک ه مس ئله    محققان قدیم و جدید برای ذوالنون قائل بوده
ح ال، ت اکنون محقق ان غرب ی     عتبار تعالیم او را احاطه کرده، دقیقاً بررسی شود. با این ا

طور کامل به ذوالنون مصری و جایگ اه او در  اند که به حتی ی  پووه  هم انجام نداده
تص  وف نخس  تین اس  یمی اختص  اص داش  ته باش  د، گرچ  ه در آث  ار محقق  ان جدی  د، 

 3شود.و یافت میهایی به ذوالنون و تعالیم ااشاره
کند. این تعالیم در آث ار  رو، برخی از تعالیم محوری ذوالنون را بررسی میمقاله پی ِ 

ق ول  های غیرصوفیانه و در قالب حکایت و بیش تر در قال ب نق ل   نامهصوفیانه و فرهنگ
عیوه، ای ن مقال ه برخ ی از مس ائل ت اریخی درب اره شخص یت        انعکا  یافته است. به
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گفته، ک ه در آث ار مختل ف ب ه او     های باطنیِ پی ی را با تمرکز بر گرای ذوالنون مصر
 نسبت داده شده است، مطرح خواهد کرد.

 حال مختصر. شرح5
دانیم. در واقع، حت ی می ان مرلف ان    های زندگی ذوالنون چیز چندانی نمیدرباره سال
ض( و کنی ه دق یق    های میانی درباره نام دقیق او )ثوب ان، الف ی  ی ا فی ا    مسلمانِ سده

که درباره نام پدرش )ابراهیم ی ا احم د(   )ابوالفی  یا ابوالفیاض( اباام وجود دارد، چنان
و « ذوالن ون اخمیم ی  »، «ذوالن ون مص ری  »نیز چنین است. منابع، بیشتر او را ب ا الق اب   

ه ای متف اوتی   و ت اریخ  5هم نین، تاریخ و دت  معلوم نیس ت  4کنند.یاد می« ذوالنون»
م. )ش اید در م اه ذوالقع ده(، دوم     391-336ه.ق./ 513ی وفات  ذک ر ش ده اس ت:    برا

 513م. بیش  ترِ مرلف  ان ت  اریخ    395-395ه.ق./ 513م. ی  ا  390ه.ق./ 519ذوالقع  ده 
 6اند.م. را برگزیده 391-336ه.ق./

ذوالنون در شار اخمیم واقع در صعید )مصر علُیا( به دنیا آمد. پدرش نوبی و مو ی 
ای از عمرش )شاید وقتی هن وز ج وان ب ود( ب ه فس طاط      ذوالنون در برهه 7بود.قری  
زمان اینکه او چه  9احتما ً در این شار به دنبال معنویت و علوم دینی بوده است. 8رفت.

و دقیقاً چگونه مسیر تعالیم زاهدانه و عرفانی خود را آغاز کرد، هم ن ان ن امعلوم ب اقی    
 10مانده است.

داگانه و به دو دلیل مختلف، ذوالنون مشمول غرب والیان سیاس ی و  در دو مقطع ج
ق درت رس یدن خلیف ه    مذهبی زمان خوی  قرار گرفت. در واقعه نخست، پ س از ب ه   

اللی ث، قاض ی ام ارت مص ر، از     م.، محمد ب ن اب ی   315ه.ق./ 557در سال « الواثق بالله»
ب ا نظری ه رس می حکوم ت     جانب خلیفه مومور شد عرصه را بر همه عالمان دین ی ک ه   

عباسی درباره خلق قرآن همراه نیستند، تن گ بگی رد. بس یاری از عالم ان مص ر مجب ور       
یا از آنجا بگریزن د و در ج ایی پنا ان ش وند، ی ا       :شدند یکی از این دو را انتخاب کنند

 367ه.ق./ 535به گفته نویسندهٔ نسبتاً متقدم، محمد بن یوس ف کن دی )   11زندانی شوند.
)محاکم ه،  محن ت  ذوالنون از جمل ه کس انی ب ود ک ه از ای ن       12م.(، 690ه.ق./ 531-م.

مصیبت، آزار و اذیت( گریخت. البته، او ترجیح داد به مصر بازگردد و برخیف بسیاری 
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ج ای تعج ب نیس ت     13خواست عقیده دینی رسمی را تصدیق کند.از دیگر عالمان، می
ی   از من ابع   ی ذوالنون است، در هیر آور از زندگکه این گزارش، که گواه فصلی شرم

ب ودن ق رآن اش اره    صوفیه وجود ندارد، با آنکه این منابع، به اعتقاد ذوالنون درباره قدیم
 14دارند.

ای که در آن، ذوالنون در تعامل با والیان مذهبی و سیاسی زمان خ وی   دومین واقعه
 517-م. 317ه.ق./ 555با مشکل مواجه شد، در زمان حکومت متوکل خلیفه ]عباس ی، ) 

 513م. ی ا   336-333ه.ق./ 511ه ای  م.( بود  به احتمال قوی در یکی از سال 336ه.ق./
به گفته منابع مختل ف، فقا ای م الکی مص ر )احتم ا ً در ]ش ار،        15م. 391-336ه.ق./

ه ای بع دی،   از تعالیم عرفانی ذوالنون ناراضی بودند، به این ادع ا ک ه نس ل    16فسطاط(
د که با سنت ص حابه و سَ لَف )جماع ت نخس تین مس لمانان( همخ وانی       بدعتی آوردن

ب ا پافش اری ای ن     17نداشت. بر این اسا ، آنان به زندقه و کفر ذوالنون حک م کردن د.  
 18عالمان محلی، ذوالنون را نزد امیر مصر و سرانجام به دادگاه متوک ل در س امرا بردن د.   

اند که طبعاً رنگ ازند حکایاتی را نقل کردهپردمنابعی که به میقات ذوالنون با متوکل می
ذوالنون، م رمنی متق ی و آرم انی،     19و بوی اخیقی، تربیتی و دراماتی  )نمایشی( دارد.

ک ه متوک ل،   رود، در ح الی  تصویر شده که زیر بار قدرت سیاس ی و ظل م ح اکم نم ی    
ج ه، حکای ات   در نتی 20معنویِ اولی ا اعت راف دارد.  سلطان عادلی است که به تفوق دینی

رس د  نظر م ی در هر حال، به  21نماید.وگوی متوکل و ذوالنون معتبر نمیمربوط به گفت
کم پاسخ ذوالنون به اتاام ات واردش ده   یا دست 22خلیفه تحت توثیر ذوالنون قرار گرفت

او را خوش آمد، زیرا س رانجام ذوالن ون، پ س از درن گ کوت اهی در بغ داد، ب ه مص ر         
 23بازگشت.

بس  یار انج  ام داد.  ن  ابع مختل  ف، ذوالن  ون در ط  ول حی  ات ، س  یاحاتب  ه گفت  ه م
به معنای سفرهایی است که برای اهداف زاهدان ه و عارفان ه   « سیاحت»جمع « سیاحات»

 25شود او در سوریه بزرگ )شام ]ات،( یعن ی در جب ل لبن ان،   گفته می 24شود.انجام می
و ش مال آفریق ا    31و بص ره  30نیز در مک ه  29المقد ،و بیت 28منبج، 27انطاکیه، 26دمشق،
سرگردان، سفر ک رده اس ت. هم ن ین، در وادی     33و حتی ایران یا ارمنستان، 32)مغرب(

 34زده اس ت. ه ای ن امعلوم پرس ه م ی    اسرائیل( یا در برخی دیگر از بیاب ان سینا )تیه بنی
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ه ایی ک ه   های ذوالنون نقل شده، همگی ب ا داس تان  حکایات فراوانی که درباره سیاحت
های صوفی است قرابت محتوایی دارد: ذوالنون برخی زهاد )م رد  ه سایر شخصیتدربار

ها، ساحل دری ا ی ا کن ار    کند که خدا را پرهیزکارانه در بیابان یا کوهیا زن( را زیارت می
کنند. ای ن قدیس ان   رود )مانند آن ه در کنار رود نیل واقع شد(، وادی یا غار عبادت می

شان با خدا را ب ر  کنند که چرا خلوت و انسنون را میمت میسرگردان پس از آنکه ذوال
دهن د. محت وای تع الیم آنا ا     های عرفانی و زهدی ذوالنون پاسخ م ی هم زده، به پرس 

یادآور تفکرات شخ  ذوالنون است که در اقوال فراوانی که در آثار صوفیه به او نسبت 
عارف ان س رگردان،   -نون با زاه د های مواجاه ذوالداده شده، منعکس شده است. داستان

اغلب با غیبت ناگاانی یا حتی مرگ ناشی از عشق شدید آنان به خدا و اندوه وحشتناکِ 
 35رسد.حاصل از آن عشق به پایان می

ه ای  ایِ داس تان ت ذکره -ایرغم سرشت افسانهبا وجود این مرامین مختلف، و علی
س فرکردن ذوالن ون ی ا در اینک ه      مربوط به سیره ذوالنون، دلیل ی وج ود ن دارد ک ه در    

سفرهای او در مصر، شامات و در مسیر مکه بوده است، تردید کنیم. ممک ن اس ت ای ن    
فرض را هم بپ ذیریم ک ه ذوالن ون در ط ول س فرهای خ ود، م ردان و زن ان پارس ای          

ع یوه،  به 36گوناگونی را زیارت کرده و از آنان تعالیم زاهدانه و عارفانه فرا گرفته است.
اند، باوری موج ه  ن باور که برخی از این زنان و مردان، راهبان یا زاهدان مسیحی بودهای

برخی روایات حاکی از آن است که ذوالنون به تورات عیقه داش ته و از آن   37نماید.می
ه ای ذوالن ون در ش امات و    های مربوط به سیاحتبنابراین، حکایت 38مطلع بوده است.

ه ای عرف انی و زه دی از دورانِ باس تانِ مت وخر ب ه       تقال سنتتواند نمایانگر انمصر می
 39دنیای در حالِ ظاور عرفان اسیمی باشد.

طب ق نقل ی، ذوالن ون ب ا      40ذوالنون سه برادر داشت: همیسع، عبدالباری و ذوالکفل.
میمونه سودا )سیاه( ازدواج کرد، زنی عابده که او را به واسطه عش ق پرش وری ک ه ب ه     

البته نباید برای این روای ت   41شناختند.ت و نیز به واسطه جنون  میساحت ا هی داش
وار های دیگ ری ک ه بس ان میمون ه دیوان ه     های دیدار ذوالنون با شخصیتو نیز داستان

 42عاشق خدا بودند، اعتبار تاریخی قائل شد.
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وفات کرد، یعنی شاری که ظاهراً در آن اقامت داشت و ب ه تعل یم    ذوالنون در جیزه
رس د ت ا آن   به نظر م ی  44و در فسطاط در قرافه صغرا به خاک سپرده شد. 43غول بودمش

زمان، ذوالنون به شخصیت دینی معروفی در فسطاط و نواحی اطراف آن مبدل شده بود  
ه ای  در سده 45چراکه طبق نقل، شمار فراوانی از مردم در مراسم تشییع او حاضر شدند.

النون( مک انی محت رم و مح ل زی ارت     لنون، تربة ذیابعدی، آرامگاه ذوالنون )مشاد ذی
الن ون( ش د، ب ه    عرف انی )معب د ذی  -دادن اعمال زه دی )مزار( و عبادتگاهی برای انجام

 46که مشایخ مشاوری را به سمت خود جذب کرد. طوری

 های غیرصوفیانه سیرهنامه. تعالیم ذوالنون در آثار صوفیه و در فرهنگ5
ی این مقاله اشاره ک ردم، ذوالن ون مص ری، تع الیم ص وفیانه و      طور که در ابتداهمان

زهدی خوی  را مکتوب نکرده است و مریدان او نیز، هیر اثری را ب ر اس ا  مش رب    
ای که در موضوع کیمیا و سحر به ذوالنون چند رساله 47اند.شان تولیف نکردهفکری شیخ

لیم ظاهراً معتب رِ ذوالن ون   تعا 48نسبت داده شده، طبق نظر محققان مختلف، جعلی است.
مصری در قالب کلمات فراوان منسوب به او، که در تولیفات صوفیهٔ سده چا ارم )ده م   

ه ای س یره(   نام ه مییدی( به بعد، و نیز در منابع متعدد غیرصوفیانه )عم دتاً در فرهن گ  
 ی مکتوب ات اس یمی   شود، محفوظ مانده اس ت. ای ن گفتاره ا، ک ه در  ب ه     یافت می

ندرت تعری ف روش نی از مف اهیم    دهند. بهمندی را تشکیل نمیاکنده شده، تفکر نظامپر
ها ذکر شده است  بلک ه ب ه ط ور ک امیً مختل ف      زهدی و عرفانی موجود در این گفته

ع یوه، بس یاری از   توان آناا را درک کرد. بهتوضیح داده شده و از منظرهای متفاوت می
در مجم وع، ای ن    49اقع دعاها، مواعظ و نصایح او اس ت. اقوال منسوب به ذوالنون، در و

عرف انی دارد،  اقوال، رویکردی شاعرانه، پرمعنا، تصویری و احساسی به موضوعات دینی
 ع یوه، ب ه  50ه ای نظ ری ت وجای داش ته باش د.     آنکه به میحظات کیمی و اسلوببی

اند  ارهای ذوالنونتوان گفت این کلمات، در قالب فعلی خود، حاکی از واقعیت گفتنمی
ای و تقریره ای  بلکه حاصل فرآیندی طو نی هستند ک ه ب ه دو ص ورتِ نق ل مش افاه     

آوری سخنان منسوب به ذوالنون از من ابع  اند. با وجود این، با جمعنوشتاری درآمدهادبی
ای کل ی درب اره مس ائل اص لیِ     توان به ای ده آناا با یکدیگر، می مختلف و سپس مقایسه
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توان با این ک ار، مف اهیم اساس ی ذوالن ون     که میه ذوالنون دست یافت، چنانمحل توج
 51درباره این مسائل را استخراج کرد.

 . زهد5. 5

« زاه د »رسد ذوالنون در مدت حیات خود، در وهل ه نخس ت ب ه عن وان     به نظر می
ن های غیرص وفیانه س یره ب ا هم ی    نامهشده و در نتیجه در بسیاری از فرهنگشناخته می

های منسوب به ذوالنون که تولیفات صوفیه پرُ است از گفته 52عنوان از او یاد شده است.
بر اهمیت حفظ زندگی زاهدانه در زمان سلوک در طریقت عرفان توکید دارد. طب ق ای ن   

ها، کسی که اهل علم است )یعنی معرفت درست ب ه دی ن پی دا ک رده( بای د دنی ا       گفته
کند، ب ه  عارف حقیقی در فقر زندگی می 53دنیا باشد. مشمول غرب  واقع شود و تارک

از ذوالنون نقل ش ده   54دنبال لذات دنیوی نیست. دهد و به( اهمیت نمیجوعگرسنگی )
زیرا ش کم   55،«گزیندحکمت در شکمی که از طعام پرُ شده مووا نمی»گوید: است که می

ی ا هی در آخرت، سبب شوق عارف به لقا 56کشاند.پرُ، ناگزیر انسان را به معصیت می
عشق به  57شود.بیزاری از دنیا و عیقه شدید به مرگ )حب الموت، استلذاذ الموت( می

ش اوات و   58رس د. خدا فقط با بیزاری از دنیا و ترک آمال دنی وی ب ه کم ال خ ود م ی     
هواهای نفسانی، موانعی بر سر راه سلوک عرفانی است و باید با مجاهده بر آنا ا غال ب   

 61و ان س و مناج ات هس تند.    60ت و وحدت ش رط در اخ یص و ص دق   خلو 59شد.
بیداری سحر برای تاجد و قیام لیل و ذکر نیز در س خنان منس وب ب ه ذوالن ون بس یار      

 62ستای  شده است.
 شناختی انسان و جهاد با نفسروان. ابعاد اخلاقی5. 5

خیق ی انس ان و   های فراوان منسوب به ذوالنون پیدا است، رفتار اطور که از گفتهآن
ه  ا، ع  الم درون  ی و روان  ی او در تع  الیم وی نق    مح  وری دارد. طب  ق ای  ن گفت  ه  

های بد و گناه ان،  تناا منبع خواه ترین دشمن انسان، نفس او است. نفس نهسرسخت
برانگیز برای سلوک عرفانی است: به هر میزان، انسان در سیر عرفانی جلو که مانع مسئله

اش بیشتر شود نفس   بیش تر دچ ار عج ب و غ رور      معنویهدیرود و دستاوردهای ز
ترین حجابی است که ب ین ع ارف و   ترین و البته لطیفشود. بنابراین، نفس خطرناکمی
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ترتیب انسان موظ ف اس ت ب ا دق تِ تم ام، نف س خ وی  را        این  به 63خدا قرار دارد.
 64محاس بة ال نفس(   بازرسی کند تا از آن حساب بکشد یا آن را آماده حسابرس ی کن د )  

فقط زم انی ک ه ع ارف ب ه م دد       65 زم است با نفس مخالفت کند و بر آن پیروز شود.
 66لطف ا هی کامیً به ذلت نفس خود پی ببرد، به او عزت عطا خواهد شد.

در کلمات منسوب به ذوالنون، اخیص صفتی  زم برای مرمن شمرده ش ده اس ت.   
تا خدا را از روی اخیص پرست  کند نه برای جلب انسان باید مراقبه تمام داشته باشد 

ل ذا بات رین    داش ت آن. ها و نه برای کیف نف س و ب زرگ  توجه و خوشامد دیگر انسان
حالت برای تحصیل اخیص، زمانی است که انسان در خلوت باش د ن ه در جل وت، و    

ر عبادت های نفس متکبفقط زمانی است که خدا را بدون در نظر گرفتن اراده و خواسته
خصلتی ضروری است. از ذوالنون نق ل ش ده    ،صدق نیز برای پیمودن راه معنوی 67کند.
 68«.صدق شمشیر خدا بر روی زمین است: بر هر چه نااده شد آن را قطع کند»که 

دهن د و اعم ال دین ی خ وی  را ب ه رخ      که زهدشان را ب روز م ی   برخیف کسانی
کن د.  ود را از چش م دیگ ران پنا ان م ی    کشند، عارف واقعی دستاوردهای معنوی خمی

عارف، ظاهرش آلوده و باطن  پاک اس ت، در ح الی ک ه    »گوید: ذوالنون، طبق نقل، می
دروغ ادع ای معرف ت   ک ه ب ه  بپرهیز از آن » 69«.زاهد، ظاهرش پاک و باطن  آلوده است

کنی یا در زندگی زهدورزی کنی یا به عبادت ب سبی ]ب ه ج ای آنک ه ب ه خ دا تکی ه       
انسان قبل از اقدام برای عزلت از جامعه باید از نف س خ وی  عزل ت گزین د.      70«.ی،کن

یعنی باید این اعمال را فقط برای خشنودی خدا، و نه ب رای خش نودی نف س خ وی ،     
 71انجام دهد.

طور که در کلمات فراوان منسوب به ذوالنون آم ده، ب ا طریقت ی    طریقت عرفانی، آن 
ت، قرابت بسیار دارد. میمتی ه آن دس ته از عارف ان مس لمان     نام گرف« میمتیه»که بعدها 

گفتیم که طبق کلمات منسوب به ذوالن ون،   72بودند که طرفدار میمت )سرزن ( بودند.
پوش اند و  عارف کامل، اعمال دینی و زهدی و نیز کما ت عرفانی و معنوی خود را می

او خ دا را در خف ا و ب ه     73کند.کند و در نتیجه از شارت خود جلوگیری میمخفی می
کند تا از سرّ عرفانی خ وی  محافظ ت کن د، س رّی ک ه      دور از دیده خییق عبادت می

عارف کامل به جای تمرک ز   74شود.اساساً به عشق میان عارف و پروردگارش مربوط می
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ورزد بر عیوب دیگران، با تمرکز بر عیوب خوی ، به همنوعان  شفقت و ماربانی م ی 
و همواره در س کوت   75گذرد  او از هر نوع مخالفت و جدال پرهیز داردمیو از آنان در
 76برد )صمت(.به سر می

توکید شده اس ت. توب ه از    در بسیاری از کلمات منسوب به ذوالنون، بر ویوگی توبه
شود  با تکیه بر عظم ت و ق درت   تحقیر نفس دنی )به سبب کثرت گناهان ( ناشی می

 77کند.وب و تصفیه میخدا، انسان نفس خوی  را ذ
شناختی که در سخنان و اشعار منس وب ب ه ذوالن ون ب ه     روانهای دینیدیگر ویوگی

رض ا )خش نودی ب ه قر ای      78خورد عبارت است از: توکل )اعتماد بر خ دا(، چشم می
و شکر  80های دنیوی و نیز سختی عشق ا هی(صبر )بردباری در برابر محنت 79ا هی(،

 81پایان ا هی(.)قدردانی از الطاف بی
 . عشق الاهی5. 5

عشق )حب، محبت( بین خدا و عارف از موضوعاتی است که بیشترین بسامد را در 
ای معجزگ ون ب ر   شود پس از وفات او، نوشتهکلمات منسوب به ذوالنون دارد. گفته می

. «اللهالله، از شوق او وفات ک رد ]ل ذا او اس ت، قتی ل    ذوالنون، حبیب»قبرش پدیدار شد: 
ب ودن عش ق ا ه ی در    ای را بتوان شاهدی ق دیمی ب رای مح وری   شاید این نقل افسانه

قدر مام است که به واسطه این عشق بین عارفان و خدا آن 82تعالیم ذوالنون قلمداد کرد.
عشق است که عارفان از مرمنان معمولی، چه در این دنیا و چه در عالم آخ رت، متم ایز   

ادت خدا است جزای  ]آخرا مر، باش ت خ دا خواه د    کسی که هدف  عب»شوند: می
کردن خدا خواه د  که هدف  محبت ا هی است، جزای  ]آخرا مر، نظارهبود  و کسی 

 83«.بود
گیرد ک ه س رانجام   ای تحت جذبه حقیقت عشق قرار میگونهمحب حقیقی خدا، به 

حقیقی ب ه خ دا    عشق»خبر خواهد شد. نقل است که ذوالنون گفته: از عشق خود نیز بی
که عشق از قلب و جوارح فرو افتد تا آنک ه  که هیر کدورتی در آن نباشد هنگامی است 

بسیاری از کلمات منسوب  84«.چیز بالله و لله باشد هیر محبتی در آناا باقی نماند و همه
ای شدیداً تحت توثیر قراردهنده، پرُشور و حتی اروتی  به ذوالنون عشق ا هی را تجربه

به اقیانو  محب ت او وارد،  »کنند. قلوب محبوبان ا هی، دوستان او )اولیا(، صیف میتو
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چون خواست از جام محبت خود به آنان بنوش اند، ل ذت   » 85«.شوندو از آن سیراب می
 86«.شان کردآن را به ایشان چشانید و چشیدن شیرینی آن را روزی

ای دارد: راه رسیدن ب ه رابط ه   در عین حال، تجربه عشق عرفانی، رنج بسیار در خود
ع یوه، ع ارف بای د    درست و صمیمانه با خدا، طو نی، و پیمودن آن دشوار اس ت. ب ه  

کن د. از  عشق خود به خدا را پناان کند که این کار، اندوه و پریشانی او را مراعف م ی 
اس قام(   های بیماری و مرض )داء و جمع آن: ادواء، سُقم و جمع آن:رو، ما با انگارهاین

سو، و دارو و درمان )دواء و جمع آن: ادواء( و طبیب از سوی دیگ ر در س خنان    از ی 
ه ای ایش ان را از   خداوند بندگانی )عِبادی( دارد که قل ب »منسوب به ذوالنون مواجایم. 

های ایشان را برانگیخته تا شوق دیدار او محبت ناب و خال  خود ما مال کرده و روح
 87«.کن د، که، امراض ایش ان ]را م داوا م ی   طبیب ]ی است »  خداوند ..،«داشته باشند ].

زنن د  ها پیرامون آن پرسه میها )احزان( و بیماریوقتی قلب بیمار )علیل( باشد غم»البته 
زن د داروی ی ب رای آن وج ود     و با وجود ریشه بیماری که در اط راف قل ب پرس ه م ی    

ک ه از  ط وری  شود، ب ه  بیماری طو نی میها وارد قلب شدند نخواهد داشت. وقتی غم
اشعار فراوانی به ذوالنون یا زه اد مختلف ی ک ه وی در     88«.بردها به خدا شکایت میغم

سفرهای  آنان را زیارت کرده، منسوب است. این اشعار درباره عشقِ عارف، ش وق ب ه   
 89ویوه درد و غمی است که  زمه عشق ا هی است.خدا، و به

بس امد بس یار   مله موضوعاتی است که در سخنان منسوب به ذوالن ون  انس نیز از ج
ترین اهداف سلوک عرفانی معرفی شده است که رابطه نزدیک ی  دارد. انس یکی از غایی

مح ب  »شود که دارد. طبق نقلی از ذوالنون، انس زمانی محقق می« عشق ا هی»با مفاوم 
ند/ رفتار کند )انبساط المحب الی وگو کبا محبوب با حالت سرور و انبساط خاطر گفت

ش ود  ب رای   شناخته می ،یعنی انس بالخلق ،انس بالله اغلب با متراد خود 90«.المحبوب(
اعتنا به قراوت دیگران او را باید از مردمان کناره گرفت یا  اقل بی اولیارسیدن به مقام 

 91عبادت کرد.
 . معرفت5. 5

ش ود ک ه وی از نخس تین    ن ون، معل وم م ی   به استناد کلمات فراوان منسوب به ذوال
 92)جمع: ع ارفون( پرداخت ه اس ت.   « عارف»و « معرفت»عارفان سنی است که به مفاوم 
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برای ی  لحظ ه ه م ک ه ش ده قب ل از      »ذوالنون حتی در بستر مرگ نیز آرزو داشت که 
ر به نقل از وی، ارواح عارفان و مشتاقان دیدار پروردگ ا  93«.مرگ به معرفت ]الله، برسد

ق رار   اند، در رتبه برتریخوی ، نسبت به ارواح سایر مرمنانی که صرفاً آرزومندِ باشت
 94دارد. روح مرمنان نیز از روح غافین )خفتگان روحی( برتر است.

عرفانی که در کلمات منسوب به ذوالنون معرفت، همانند بسیاری از مفاهیم زهدی
های مختلف تعریف ش ده  که به گونهخورد، هیر تعریف روشنی ندارد، بلچشم میبه 

معرف ت از س ه ]طری ق، ب ه دس ت       95و از منظرهای متفاوت به آن اشاره شده اس ت. 
آید: با تومل در اینکه خداوند چگونه امور را تدبیر، مقدرات را تق دیر و خیی ق را   می

طبق این بیانِ منحصر به فرد، معرفت عارف به موضوعات مرب وط ب ه    96کند.خلق می
کوین جاان یا شاید موضوعات مربوط به فلسفه انتظام گیتی و نیز به ت دبیرهای  علم ت

عیوه، این معرفت از طریق کوش  شخ  عارف و ب ه کم     ا هی بستگی دارد. به
آید. البته، معمو ً س خنان منس وب ب ه    معنوی( در خلق به دست می)تومل عقینی نظر

ارد )چه رسد به موضوعات مرب وط ب ه   ای ندذوالنون به محتوای معرفت عارف اشاره
علم تکوین جاان یا فلسفه انتظام گیتی(، بلکه بر سرچشمه اصلی و خدایی آن توکی د  

ش ود  گوید معرفت ا هی زمانی به عارف عطا م ی کنند. مثیً در یکی از سخنان میمی
از س وی دیگ ر،    97«.ها ]ی قلب، نظ ر افکن د  حق با مشارکت انوار لطیف بر ناان»که 

ای با حالت ثبات و طمونینه»قلوب عارفان در پایان عروج خود به عوالم علوی الوهی 
 98«.گردن د ه ا )ص دور( ب از م ی    اند، به سینهکه در معرفتِ وحدانیت تو حاصل کرده

 99ه ای پنا انی )هم وم مکنون ة(    عزم»قرارند )مامومون( دارای عارفانی که همواره بی
ه ای ایش ان   شئت گرفته است. وقتی معرفت به قل ب هستند که از لُبِّ معرفت ا هی ن

رسد، خداوند به آنان با جام سِ رِّ سِ رّ، از ]ش راب، ان سِ ب ا س رّ محب ت خ وی          می
بنابراین، معرفت رابطه  100«.نوشاند. درنتیجه واله و سرگشته در اشتیاق ]او، هستندمی

ی در آن قلب عارف عروی معنوی است که معرف ت ا ه    101تنگاتنگی با عشق دارد.
شود. به تعبیر دیگر، عروی است که از طریق آن، این معرفت ب ه  ودیعت نااده میبه 

در عین حال، قلب، ظرفی است که در آن عارف عشق ا هی  102شود.عارف منتقل می
و احسا  یقین )ک ه اغل ب در قل ب واق ع      104رسیدن به حقایق 103کند.را تجربه می
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و در سخنان منسوب به ذوالنون نیز ب ه ای ن   شود( به معرفت و عشق بستگی دارد می
 105رابطه تصریح شده است.

 . اولیا1. 5

یکی از موضوعات اصلی که در بسیاری از سخنان منسوب به ذوالنون یا در س خنان  
شود ذوالنون آنان را زیارت کرده، دوباره عارفان سرگردانی که گفته می-منسوب به زاهد

)بن دگان پارس ا( اس ت. تص ویری ک ه نوع اً از        عب اد یا  پدیدار شد اولیا )دوستان خدا(
ن امی و  ای سخت، زاهدانه و عابدانه است ک ه در ب ی  شود زندگیزندگی آنان ترسیم می

برن د و مش تاق   شود. آنان عاشق خدا هستند و از انس با او ل ذت م ی  گمنامی سپری می
س رّ قلبش ان )اس رار(،    شان در دنیا است اما قلبشان ی ا  جسم اند. اولیالقای او در آخرت

های ایشان )همم، هموم( در عوالم علوی معنوی )اغلب از آن روحشان )ارواح( یا همت
ن ام ب رده   « ه ا قلم رو فرم انروایی آس مان   « = »ملکوت الس ماوات »یا « ملکوت»با واژه 

شود( در طیران است و به نخستین حجابِ )جمع: حُجُب( حائل ب ین خ دا و خل ق    می
ش ود. اولی ا محبوب ان خ دا )احب اب، احِبّ ا(،       اخل در آن حج اب م ی  رسد و حتی دمی

خواصّ، خیرة، خِیرَة( هستند که قب ل از خل ق    -برگزیدگان او )صفوة، اصفیا، خصائ 
 106جاان آنان را برگزیده است.

خ دا  »کافی است با مثالی رایج، موضوعات فوق را توضیح دهیم. به نقل از ذوالنون، 
کنند و او نیز با ناایت شکرگزاری آن ان  در ناایت سرّ پرست  می بندگانی دارد که او را

تای ]از عمل، آناا را ب ا    108آنان کسانی هستند که میئکه، صحیفهٔ 107کند.را تکریم می
ها را از سرّی که پناانی با خ دا در می ان   رسد. خداوند این صحیفهبرند تا به خدا میمی
هاش ان ظ رف   دنیوی و قلوبشان آسمانی است. قل ب هاشان کند. بدنگذاشتند، پرُ میمی

ها ای که گویا خدا را همراه با میئکه در آن فراها و آسمانگونه معرفت ا هی شده، به
های ا ه ی و پرهی ز از   نبا اجتناب از همه گناهان، اطاعت از فرما 109«.اندپرست  کرده

عشق کامل به خ دا را در خ ود    اند صبر، رضا ولذایذ زندگی، این بندگان صالح توانسته
خ دا هس تند ک ه آنا ا را در براب ر      « دوستان و محبوبانِ»زنده نگه دارند. بنابراین، ایشان 

های روح ی بش ر را   عیوه، خداوند آنان را گماشته تا مرضکند. بهدشمنان محافظت می
ش ان دارن د،   ه ا در قب ال پروردگار  اند تا وظایفی را که انساندرمان کنند و ایشان مسئول
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عنوان آخرین واسطه بین خ الق  که به ترتیب، کارکرد اولیا آن است این متذکر شوند. به 
 110آن ان اوت اد  »کنن د:  بودیِ معنوی و بقای مادی دنی ا را تر مین م ی   و مخلوقات، نی 

شود و ابرها در ف راز  هستند که به واسطه ایشان مواهب ا هی اعطا، و ابواب گشوده می
ه ا س یراب   ه ا و س رزمین  ش ود و انس ان  ش وند و ع ذاب دف ع م ی    هر م ی آسمان ظ ا 

 111«.شوندمی
گی ری  های ذوالنون درباره اولیا و نیز درباره سایر عارفان متعلق به عصر ش کل آموزه

های البته ممکن است آموزه 112های پیشااسیمی است.دهنده برخی سنتاسیم، انعکا 
های شخصی او ب ا زه اد و عارف ان باش د،     واجاهذوالنون درباره این موضوع ناشی از م

 چنان ه قبیً به آن اشاره کردیم.
 . مقامات و احوال عرفانی2. 5

 نظری ه ذوالنون مصری اغلب در تحقیقات جدید نخس تین کس ی دانس ته ش ده ک ه      
ت ر  البته بررسی دقی ق  113اجمال توضیح داد.صوفیانه مقامات و احوال را مطرح کرد یا به

ده د. من ابع در ابت دا    تر را به م ا نش ان م ی   ای میانه تصویری اندک متفاوتهمنابع سده
ذوالنون نخستین کسی بود که در سرزمین/شار خود درباره ترتیب مقام ات و  »گویند می

ممکن است از این جمله چنین برداشت شود که لزوم اً   114«.الله سخن گفتاحوال اولیاء
ن شخصیتی نبود که از مقامات و اح وال س خن   در تاریخ عرفان اسیمی، ذوالنون نخستی

ک رد و  گفت بلکه وی نخستین کسی بود که در مصر )یعنی محلی که در آن زندگی م ی 
داد( از این مفاهیم سخن گفت. مسلماً در می ان کلم ات منس وب ب ه ذوالن ون      تعلیم می

سخنان گوناگونی هست که سلوک عرف انی را در قال ب ی   س ری ح ا ت اخیق ی،       
شناختی، و معنویِ طولی و متوقف بر یکدیگر توضیح داده است. م ثیً از ذوالن ون   روان

ان د  نقل شده که: درجاتی که اهل آخرت )ابناء ا خرة( ب رای رس یدن ب ه آن در ت یش    
سپس زهد، س پس ش وق، س پس رض ا،      116سپس خوف، 115هفت است: نخست، توبه،

کنند  ب ه  د را از گناهان پاک میسپس حبّ و سپس معرفت ]...، به وسیله توبه، آنان خو
کنن د  ب ه   هایی که بر روی جانم قرار گرفته )قناطر الن ار( عب ور م ی   وسیله خوف از پل

کنن د  ب ه وس یله ش وق، اس تحقاق      بار هستند و آن را ترک میوسیله زهد در دنیا سب 
استعجلوا کنند )سرعت آسای  پیدا میبه وسیله رضا به 117کنند زیادتی )المزید( پیدا می
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کنند  به وسیله معرفت ب ه  ها و الطاف ]ا هی، را درک میالراحة(  به وسیله حبّ، نعمت
 118رسند.آرزوی خود می

را ب ه ج ای   « مقام ات »و « احوال»، «درجات»های البته در نقل دیگری ذوالنون، واژه
ی ه ا ب رخیف آم وزه   119ان د. یکدیگر استفاده کرده است و ظاهراً ای ن الف اظ مت رادف   

، که محصول تیش شخ  عارف اس ت و  «مقامات»صوفیانه متوخر، در کلمات ذوالنون 
، که ع ارف آن را منفعین ه از فر ل ا ه ی دریاف ت      «احوال»گذرد، و سیر او از آناا می

عیوه، احوال عرفانی که در کلمات منسوب ب ه  به 120اند.کند، از یکدیگر متمایز نشدهمی
ش ان در س یر ص عودی، یکس ان     ن تعاریف آنا ا و ترتی ب  اند بساذوالنون شمارش شده

ممکن است چن ین   121اند.های متفاوت بیان شدهنیستند و در سخنان مختلف به صورت
آموزه روش مندی درب اره اح وال و مقام ات عارف ان      »گیری شود که ذوالنون هیر نتیجه

یق ی،  رس د س خنان مختل ف ذوالن ون ب ه ح ا ت اخ      نظر م ی اما به  122،«نداشته است
ه ای مختل ف و از منظره ای    شناختی و معنوی ع ارف اش اره دارد، ام ا ب ه ش یوه     روان

 متفاوت.
عیوه، بسیاری از سخنان منسوب به ذوالنون، بر ماهیت ناپایدار احوال عرف انی، و  به

خ اطر را   اینکه انسان باید به اراده و لطف ا هی در سیر عرفانی خ وی  ناای ت تعل ق   
بین د  ید دارد. از آنجا که خداوند، عارف را در هر حالی که مناسب او میداشته باشد، توک

دهد بر عارف است که نیروی معنوی خود را بر خدا متمرکز کند ن ه ب ر اح وال    قرار می
عرفانی ناپایدار خوی . طبق نقل، هنگامی ک ه از ذوالن ون درب اره ع ارف پرس یدند، در      

، بدین معنا که حال عرف انی ناش ی از   «رفته استاو در اینجا بود اما اکنون »پاسخ گفت: 
من هیر حالی ندارم که مرا خش نود ی ا   » 123معرفت ا هی ممکن است هر آن تغییر کند.

که صرفاً احوالی که او توانم به حال خوی  راضی باشم، وقتی ناخشنود کند  چگونه می
نیست، بلک ه در   عارف میزم حال واحدی»بنابراین،  124«.شود؟بخواهد در من ظاهر می

درست است ک ه انس ان ب رای     125«.همه احوال خوی  در میزمت خدای خوی  است
رسیدن به خدا و معرفت ا هی باید اعمال دینی و زهدی انجام دهد، ام ا هم ن ین  زم   
است میلی به پیشرفت در سیر عرفانی نداشته باشد، بلکه مطلوب او در آن  ه ن زد خ دا    

و تسلیم و مُشرِف به نومیدی باشد و به حالی ک ه خداون د از   است باشد. او باید خاشع 
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توفیقات عارف ناایتاً مرهون اراده و لطف  126پی  برای او مقرر فرموده، متمس  باشد.
 127های خودش.ا هی است نه تیش و مجاهده

 . ذکر و سَماع7. 5

 در سخنان گوناگون منسوب به ذوالنون، ذک ر )= ی اد خ دا( ب رای ترق ی معن وی و      
که انسان منحصراً  عرفانی بسیار مام دانسته شده است. حقیقت معنای یاد خدا، آن است

به خدا توجه داشته باشد، تا آنجا که از خود این یاد هم غافل شود. خدا نیز در ع وض،  
ذک رالله ب ه دو    128دهد )شاید حتی از ارتکاب گناه ان(. عارف را در حفظ خود قرار می

از ذوالن ون   129ش ود. قلبی/عقلی )بالقلب، بالعقل( انج ام م ی   صورت لسانی )باللسان( و
ه ر ق ومی عقوب ت مخص وص ب ه خ ود دارن د و عقوب ت ع ارف          »نقل شده است که 

 130«.فروماندن از یاد خدا است
رسد ذوالنون یکی از نخستین عارفان مسلمانی ب وده ک ه س ماع    نظر میهم نین، به 

ا ستوده است. در یکی از سخنان منسوب عرفانی( ر)شنیدن موسیقی برای اهداف معنوی
سماع، مزامیر »]شاوانی توصیف شده است: به او، سماع با واژگان معادشناختی و باشتی

زارهای تمجید، که زنان خنی اگر  های قد  با ألحان توحید در سبزهأنس است در حجره
ن ی باش ت،   خوانند، که اهل  را ب ه نع یم دائ م ]یع   جوان و زیبا در باب آن معانی ]می

، آیه 31]ن .: قرآن، سوره « کنند تا در منزلگاه صدق، نزد پادشاه مقتدر باشندهدایت می
البته باید مراقب بود هنگام ش نیدن موس یقی، نف س از اختی ار خ ارج نش ود،        131،(.33
ویوه هنگامی که نفس اصرار دارد احسا  وجد خود را بروز دهد تا شاید دیگ ران از  به

طلع شوند. فقط کسانی مناسب است در سماع شرکت کنند که به سطح حال عرفانی او م
 132اند.اند و نفس خود را با موفقیت رام کردهبا ی معنویت دست یافته

 . کرامات8. 5

و « س  احر»ش  ماری از محقق  ان جدی  د ب  رای اثب  ات ای  ن مطل  ب ک  ه ذوالن  ون    
اش ته )ن  .:   بوده و تحت توثیر سنت ب اطنی و هرمس یِ مص ر ق رار د    « کرامتصاحب»

کرام ت  عن وان ص احب   . در همین مقاله(، توجاشان به تصویر ذوالنون ب ه 01. 5شماره 
جلب شده است، تصویری که در حکایات متعددِ موج ود در من ابع کیس ی ، بازت اب     
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را )اغل ب ب ه واس طه ق درت      کرام اتی البته این حکایات که به ذوالن ون   133یافته است.
ت وان  ای هس تند و نم ی  ت ذکره ایدهند، افس انه ( نسبت می]معنوی، ناشی از دعا و نماز

)و  135ذوالنون ظاهراً ب ه ق درت اعجازگون ه اولی ا     134نمایی آناا را پذیرفت.ارزش واقع
« ال دعوة مس تجاب »اعتق اد داش ته و خ ود نی ز ب ه       136خصوصاً به قدرت دعاهای آنان(

ه ای  ت ک ه وی گ رای   شاره بوده است  اما همه ایناا لزوماً به معنای آن نیس   137بودن
ساحرانه، باطنی یا هرمسی داشته است. کرامات اولیا، در س نت ص وفیانه، رای ج اس ت      

ه ای میان ه ب ه ای ن موض وع      گواه بر آن، ابوابی است که در آثار صوفیه متعلق ب ه س ده  
دانس ته، دلی ل   را می 139طور این واقعیت که ذوالنون اسم اعظمهمین 138اختصاص دارد.

 140کرامتی بوده که از سنت هرمسی توثیر پذیرفته اس ت. ساحر یا صاحب شود که اونمی
در آثار صوفیه اغلب به دیگر صوفیانی که ه یر ارتب اطی ب ا س نت     « اسم اعظم»دانستن 

 141اند، نیز نسبت داده شده است.هرمسی نداشته
مشغولی به کرام ات داش ته   عیوه، ذوالنون ظاهراً نگرشی منفی به شیفتگی و دلبه
درباره آفتی پرسیدند که مرید را از رس یدن ب ه   ». نقل شده است که وقتی از وی است

هنگامی است که خ دا، الط اف   »]در پاسخ گفت « شود،دهد ]و مانع میخدا فریب می
این نگرش منف ی   142«.دهدانگیز خود را به او نشان میهای شگفتو کرامات و نشانه

ن همخ وانی دارد، تع الیمی ک ه ای ن نکت ه را      شناختی ذوالنوبه کرامات با تعالیم روان
دادن کند که در طریق عرف انی بای د مراق ب نف س ب ود: ع ارف ب ا انج ام        برجسته می

افزای د و در نتیج ه از خ دا    دارد و بر تکبر خ ود م ی  کرامات، نفس خود را بزرگ می
دا توکی د  که دیدیم، بر اتّکال کامل عارف به خ  عیوه، ذوالنون، چنانشود. بهدورتر می

ش ود، بلک ه از الط اف    ( از فعل و نیروی عبد ناش ی نم ی  true miraclesدارد  کرامات )
 143گیرد.ا هی نشئت می

 . قرآن و سنت نبوی9. 5

ک ه   جا ت  سخنان منس وب ب ه ذوالن ون رویک ردی س خت متدینان ه دارد، از ای ن       
الرعای ه  یف  زمبندی عارف به قرآن و شریعت را در جایگاهی با تر از س ایر وظ ا  پای

ش رطی  زم ب رای س لوک طری ق     عیوه، تبعیت از قرآن و شریعت پی دهد. بهقرار می
 عرفانی است.
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 144های منسوب به ذوالنون، انسان باید از قرآن و سنت نبوی پیروی ک رده، طبق گفته
ک ه از وی درب اره معن ای    نق ل اس ت هنگ امی     145علم را با عمل )فرائ ( همراه کند.

آن ه را خدا دوس ت دارد بای د دوس ت ب داری و از آن  ه      »یدند، پاسخ داد: محبت پرس
ها را انجام بده و هر چه ]ت و، را از خ دا   مبغوض او است نفرت داشته باشی. تمام نیکی

دارد رها کن  در ]راه پرست  خدا، از ه یر سرزنش ی ه را  نداش ته ب اش  ب ا       باز می
در دین، از سنت پیامبر خدا ص لّی الله علی ه و   مرمنان ماربان و با کافران تندخو باش  و 

توان ب دون تبعی ت کام ل از س نت پی امبر ب ه ح بّ        رو نمیاز این 146«.سلّم پیروی کن
الله ]یعن ی )حر رت( محم د، در شخص یت     متابع ت از حبی ب  »عرفانی دست یاف ت:  

ه ای  تهای ایشان، یکی از عیماخیقی ]یا در اخیق، ایشان، و در افعال، اوامر و سنت
هم نین، در یکی از سخنان منسوب به ذوالن ون آم ده اس ت ک ه      147«.محبت خدا است

 148ش ود. حاصل م ی « علم )دان  دینی( و ]دان  یا قرائت، قرآن»انس با خدا از طریق 
یا علمِ )ا هی و دینی، که غایت ناایی سیر عرفانی اس ت( ب دون متابع ت     معرفتناایتاً 

 149پذیر نیست.دقیق از دستورهای شریعت امکان
مدارانه از طعام یا هر چیز دیگ ر ک ه ش باهٔ )جم ع: شُ باُات(      ورع، یعنی پرهیزِ دین

ورع، اس ا  زه د، و ش رط     150بودن دارد، نزد ذوالنون جایگ اه وا ی ی دارد.  غیرشرعی
« ن ور معرف ت  »حتی عارفی ک ه ب ه    151نصوح یا یقظه معنوی است. توبهضروری برای 

 152را رعایت کند. رسیده است باید هم نان ورع
ذوالنون در سخنان متعددی که به او منسوب است، علما و محدثانی را که ب ه ج ای   

اند، به ب اد  دنبال شارت در میان مردمکشند و به رخ می خروع و خشوع، علمشان را به
یابی به جایگاه رفیع اجتماعی و به طلبی و دستگیرد. این علما، به دلیل شارتانتقاد می
دستاویز قراردادنِ علم برای رسیدن به مطامع دنیوی، همواره مشتاق همک اری ب ا    منظور

ش ود ک ه   ه ای ب دی ناش ی م ی    تردید این انتقادها از تجربهبی 153حکام سیاسی هستند.
ک ردن  ذوالنون، خود، با تشکییت دینی و سیاسی زمان  داشته است. با وجودِ محک وم 

ک م  ظاهراً )دس ت  154داند،ون خود را محدّث نمیرغم این واقعیت که ذوالنعلما، و علی
و در سلس له روات احادی ث نب وی     155دانس ته اس ت  تا حدی( علم حدیث و فق ه م ی  
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اعتبار این احادیث و وثاقت رجالیِ ذوالنون موضوعاتی است ک ه   156متعددی قرار دارد.
 157محدثان در آن اختیف نظر دارند.

 گرا. ذوالنون باطن51. 5

ه ای می انی و   اله اشاره کردم که عالم ان مختل ف متعل ق ب ه س ده     در ابتدای این مق
هم نین پووهشگران جدید مدعی هستند که ذوالنون، جادوگر و کیمیاگر، و تحت توثیر 
سنت باطنی ماقبل اسیم در مصر بوده اس ت. نخس تین ش اهد عین ی در جا ت پیون د       

م.( پدیدار شد.  639/ه.ق. 513مسعودی )متوفای  مروج الذهبذوالنون به این سنت در 
ه ای  نویسد گزارشپرستان مصر باستان( مسعودی میدرباره برابی )مفرد: بربا، معابد بت

اخبار این »متعددی از اخمیم به او رسیده مبنی بر اینکه ذوالنون از جمله افرادی بوده که 
تص اویری را  ها و کرده است. او این معابد را دیده و بسیاری از نوشتهبرابی را تفسیر می

ش ود ذوالن ون   حتی گفته م ی  158«.کرده استکه بر آن ترسیم و نگاشته شده، بررسی می
کتابی را در برابا ]ی اخمیم، کشف کرده است  مس عودی دو گفت ار و ی   ش عر نق ل      

قول، معنای کند که ظاهراً ذوالنون از این کتاب استخراج کرده است. البته، این سه نقلمی
دو گفت ار م ذکور را اص فاانی نی ز در      159کیمیایی یا جادویی ن دارد. عرفانی یا مرمون 

این انتس اب   160به ذوالنون نسبت داده است، البته به صورت دو گفته مجزا. ا ولیاء حلیة
گفت  ه ب  ه رس  د  در دیگ  ر من  ابع، ای  ن دو گفت  ار و ش  عر پ  ی نادرس  ت ب  ه نظ  ر م  ی

ه ای ب اطنی،   کشف دان  عیوه،به 161هایی سوای ذوالنون منتسب شده است.شخصیت
خواه به کم  رمزگشایی از تصاویر موجود بر دیوار معابد مص ر باس تان ی ا ب ه کم        

ش ده در تص نیفات هرمس ی و    ای ش ناخته هایی که در آن معابد دف ن ش ده مقول ه   کتاب
ظاهراً، مسعودی این تعبیر رایج محل بحث را در طی س فر خ ود    162کیمیایی عربی بود.
رسد خاستگاه این تعبی ر رای ج،   نظر میدر واقع، به  163فت کرده است.به مصر علیا دریا

محافل مصری فعال در نیمه نخست سده چا ارم هج ری قم ری/ ده م م ییدی ب وده       
 164است.

بار ارتباط ذوالنون با عالم کیمی ا در مکتوب ات ابوعب دالله محم د ب ن اُمَی ل       نخستین 
سده چاارم هجری/ دهم مییدی زندگی التمیمی پدیدار شد. احتما ً او در نیمه نخست 
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اُمَی ل در  رسد عمدتاً در مصر به فعالی ت مش غول ب وده اس ت. اب ن     نظر میکرده و به می
ه ایی چ ون   از ذوالن ون و شخص یت   (ایآب نق ره ) الم اء ال ورقی  کتاب خوی  به نام 

هرمس، افیطون و جابر بن حی ان ب ه عن وان متخص   در موض وعات کیمی ایی ن ام        
م.( نیز ذوالنون مص ری   663ه.ق./ 533م. یا  663ه.ق./ 533ندیم )متوفای ابن 165.بردمی

، ذوالن ون را در زم ره   الفارس ت را کیمیاگر دانس ته اس ت. وی در اث ر مع روف خ ود،      
در کن ار ن ام ه رمس، افیط ون،     « اندای که درباره صنعت )= کیمیا( سخن گفتهفیسفه»

افزاید که ذوالن ون متص وف ب ود و    ندیم میابن 166جابر بن حیان و دیگران آورده است.
کت اب ال رکن   ش مرد:  آثار متعددی در کیمیا تولیف کرد. وی دو اثر از این آث ار را برم ی  

ندیم به شخص ی مس ما ب ه اب وحرّی     هم نین، ابن 168.کتاب الثقة فی الصنعةو  167ا کبر
کت اب ص رف    ن ام کند ک ه کت ابی ب ه    عثمان بن سوئد ا خمیمی، اهل اخمیم، اشاره می

ه ای موه وم درب اره ذوالن ون را باط ل      )کتابی که فرضیه التوهم عن ذی النون المصری
ندیم، ابوحرّی اخمیمی کیمیاگر ب ود و کت ب متع ددی    گفته ابنکند( نوشته است. به می

 513ه ای  درباره کیمیا نگاشت  بنابراین، باید او اثر خود درب اره ذوالن ون را ب ین س ال    
م.، یعن ی س الی    633-637ه.ق./ 577م. یعنی سال وفات ذوالنون و سال  391-336ه.ق./
( اظا ار  Plessnerنوش ته باش د. پلس نر )    169پایان ب رد،  را به الفارستندیم تولیف که ابن

دارد که شاید عثمان بن سوئد نویسنده منبع اصلی عربی بوده که مبنای کتاب مش اور  می
 170( ق رار گرف ت.  Turba Philosophorum) لس وفان مجم ع فی  تین درب اره کیمی ا ب ا ن ام     

ده د و نی ز کت اب    ندیم به ذوالنون نسبت میطور که ممکن است دو کتابی که ابنهمان
 کند، به دست ما نرسیده باشد.ابوحرّی اخمیمی که از آن یاد می

 طبق  ات اممُ  مم.( در کت  اب  0171ه.ق./ 195-م. 0156ه.ق./ 151ص  اعد اندلس  ی )
به طبقه جابر بن حیان تعلق دارد، چراکه او به صنعت کیمی ا اش تغال   »النون نویسد ذومی

داشت و ]فراگیری، علم باطن را وظیفه خ ود دانس ت و ب ر بس یاری از عل وم فلس فی       
که صاعد، حارث محاس بی و س ال تس تری را     جالب توجه است«. اشراف حاصل کرد

اشتغال جابر به کیمیا، فلس فه و عل م    گفته صاعد، دهد. بهنیز به جابر بن حیان پیوند می
مسل  مسلمانانی چون حارث بن اسد محاسبی، سال بن عب دالله تس تری اس ت    »باطن 

البته روشن است که نه محاسبی و نه تس تری  «. که به طریقت صوفیانه تعلق خاطر دارند
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قفِط ی  گزارش ص اعد را ع الم مص ری اب ن     171دانستند.چیزی از علم باطن و کیمیا نمی
، البته، با زی ادتی ما م، نق ل    تاریخ الحکمام.( در  0513ه.ق./ 919-م. 0075ه.ق./ 393)

ه ای  ای از خان ه او ]ذوالنون، میزم بَربای شار اخمیم بود. این برب ا، خان ه  »کرده است: 
های حکمت باستانی بود )بیت من بیوت الحکمة القدیمة(. در آن تصاویر عجیب و طرح

شود دان  موجود افزاید. گفته میایمان مرمن و طغیان کافر میغریب وجود دارد که بر 
ها، از طریق وَ یت )دوستی ]او، با خ دا( ب ه او ]ذوالن ون،    در ایناا ]این تصاویر و طرح

ابوعبید بَکری  172«.داد(العاده انجام میالاام شد و او صاحب کرامت بود )کارهای خارق
م ون صاعد اندلسی عالم اندلسی متعل ق ب ه   م.(، که ه 0161ه.ق./ 173)متوفای حدود 

سده پنجم قمری/یازدهم مییدی بود، مرلفه دیگ ری را ب ه موض وع ذوالن ون و برب ای      
ه ای  گفته بکری، ذوالن ون دان   خ ود در زمین ه کیمی ا و توان ایی      افزاید. به اخمیم می
ی ام ور  مت ولّ  زمانی که در نوجوانی در خ دمت راه بِ  کرامتی خود را در مدتجادویی

کتابت ]خط وطی ک ه ب ر دیواره ای معب د      »معبد اخمیم بود، به دست آورد. این راهب 
کردن، بخُور و نام قدرت روحانی را ]که ب ر معب د   اخمیم بربا نگاشته شده بود، و قربانی

کرد، به ذوالنون نشان داد و ب ه او س فارش ک رد ت ا آن را مخف ی      روحانی حکومت می
گ ل  »)طین الحکمة( پوشانید. « گِل حکمت»بر روی معبد را با  ذوالنون هم نوشتهٔ«. کند

شد آن را ف رو ریخ ت و در نتیج ه    نوع خاصی از گل بود که فقط با سنگ می« حکمت
 173رفت.شده نیز از بین میخطوط پناان

این روایت که ذوالنون دان  کیمیا و جادو را از بربای اخم یم ب ه دس ت آورده، در    
، جغرافی ایی و ادب ی متعل ق ب ه س ده هش تم هجری/چا اردهم        شماری از آثار تاریخی

مییدی به بعد ظاوری دوباره پیدا کرد. مرلفان این آثار از شمال آفریقا و مصر هس تند و  
در منابع متوخرتر، ذوالنون کسی ترسیم ش ده   174ی  به سنت صوفیانه تعلق ندارند.هیر 

 175است. خواندهکه نوشته دیوارهای معبد بربای اخمیم را می
های دیگری در کیمیا و س حر  ندیم به آناا اشاره کرد، رسالهعیوه بر دو اثری که ابن

اشعار منس وب   176صورت نسخ خطی به ما رسیده است. به ذوالنون منسوب است که به
های میانه پدیدار شد، نویسندگانی که به ذوالنون در آثار نویسندگان متعدد متعلق به سده

نوشتند، مانند ابوالحسن حیبی )زنده پس از سده ششم هجری/ سحر میدرباره کیمیا یا 
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ابوالقاسم احمد بن محمد سیماوی عراق ی )س ده هف تم هج ری/      177دوازدهم مییدی(،
 0553ه.ق./ 955ابوالعبا  احمد بن علی ب ونی )احتم ا ً متوف ای     178سیزدهم مییدی(،

ب ن عل ی جلِ دَکی )متوف ای      اَی دمَیر  180ابوعمرو عبدالکریم بن یحیی مراکش ی،  179م.(،
و اسماعیل تنّیس ی )زن ده پ س از س ده شش م هج ری/        181م.( 0515ه.ق./ 715حدود 

در خور توجه است که اکثر ای ن نویس ندگان در ش مال آفریق ا و      182دوازدهم مییدی(.
گرچ ه اش عار    183اند، یا بیشتر فعالیتشان در این نواحی بوده اس ت. کردهمصر زندگی می
خورد، این اشعار فاقد ه ر گون ه   چشم مین در منابع صوفیه فراوان به منسوب به ذوالنو

ویوه ان س  مرمون کیمیایی یا باطنی است. در عوض به موضوعات عرفانی و زهدی، به
ب روکلمن   184پ ردازد. و عشق بین خدا و عارف و نیز درد و غم ناشی از این عشق، م ی 

(Brockelmann( ماسینیون ،)Massignon( اولمن ،)Ullmann (  و ف ان ا )Van Ess  همگ ی )
ارزی ابی   185ان د. درباره اعتبار اشعار و آثار کیمیایی منسوب ب ه ذوالن ون تش کی  ک رده    

ای را ش ناختی موش کافانه  اعتبار این آثار و تعیین خاستگاه ص حیح آنا ا، بررس ی زب ان    
 طلبد که فراتر از حوصله این مقاله است.می

 337-م. 0031ه.ق./ 316الدین یحی ی س اروردی )   زم است در این زمینه به شااب
م.( نیز اشاره شود که بُعد مامی را ب ه تص ویر زاهدان ه از ذوالن ون مص ری       0060ه.ق./

افزود. ساروردی در آثار خود، ذوالنون و تعداد دیگ ری از مش ایخ ص وفیه س ده س وم      
م معرف ی  اس ی « فیسفه و حکم ای راس تینِ  »هجری/ نام مییدی، مثل سال تستری، را 

البت ه اظا ارنظر    186کند ک ه وارث ان افیط ون، ه رمس و س نت فیث اغورثی هس تند.       می
های صوفیه، با توجه به خ ودِ ت اریخ س نت    ساروردی درباره ذوالنون و دیگر شخصیت

ه ای س اروردی   صوفیه ارزش تاریخی ندارد. این اظاارات فقط بای د در باف ت آم وزه   
اظا ارات دی دگاه ش خ  س اروردی را درب اره      دیگ ر، ای ن   عب ارت  فامیده شود  به 

 کند.فلسفی در اسیم منعکس میها و سیر رشد سنت عرفانیخاستگاه
تصویر قرون وسطایی از ذوالنون را که در آن وی ساحر و کیمیاگر تحت توثیر سنت 

شود، شماری از محققان جدی د هم  ون رینول د ای. نیکلس ون     مصر باستان قلمداد می
(icholsonReynold A. N( )0393-0613)187    (  و میگ ل آس ین پیس یوPalacios Miguel 

Asín ( )0370-0611ای دارد. به( پذیرفتند. دیدگاه آسین پیسیو  برای ما اهمیت ویوه 
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هم دیگر را  »گفته او، اطیعات موجود در منابع مربوط به حی ات ذوالن ون و تع الیم او    
ندازند که این نخستین ش یخ و آموزگ ار عرف ان    کنند تا ما را به این مظنه بیمعاضدت می

های رهبانیِ مس یحی و حکم تِ هرمس یِ    اسیمی در واقع صرفاً پیروی بوده برای سنت
با توج ه ب ه اینک ه او در     188گری اسکندرانی پیوند خورده بود.مصرِ باستان که با باطنی

ن ناحی ه  مصر علیا متولد شد و پرورش یاف ت )ب ا هم ه می راث غن ی دین ی ک ه در ای         
گ ری  ب اطنی »جغرافیایی وجود داشته( تناا فرض منطقی آن اس ت ک ه ذوالن ون ه م از     

توثیر پذیرفته اس ت  بن ابراین،   « گری حِکمی سنتی مصرباطنی»و هم از « رهبانی مسیحی
هن ر هرمس ی رمزگش ایی از ح روفِ تص ویریِ      »و نی ز  « کیمیا و جادو»دان  او درباره 

آس ین پیس یو  هم ن ین معتق د اس ت       189ذیرفته است،.]از این دو توثیر پ« کشورش
وی وه ب ر س نت    شدت ب ر عرف ان اس یمی توثیرگ ذار ب وده اس ت، ب ه       تعالیم ذوالنون به

م.( آن را ب ه   650ه.ق./ 506-م. 335ه.ق./ 596مس ره ) امپدکلس ی ان دلس، ک ه اب ن    شبه
گس ترش داد و   190«مدرسه آلمریا»های میانه معرفی کرد. این سنت را بعداً اسپانیای سده

م.( ب ه اوج   0511ه.ق./ 953-م. 0093ه.ق./ 391عرب ی مش اور )  در تفکر شخصیت ابن
خود رسید. بنابراین، از منظر آسین پیسیو ، ذوالنون هم ون وسیله یا مجرایی بود که 

ای که در خود داش ت، ب ه   از طریق او سنت هرمسی مصر همراه با علوم باطنی و رمزی
شاید ذوالنون نقطه اتصال اسیم ب ا  »ویوه در عرفان اندلس راه یافت. هعرفان اسیمی و ب

ای ن نظری ه آس ین     191«.گانه هرمسی، نوافیطونی و مس یحی مص ر باش د   های سهسنت
 Abenmasarra y su escuela: orígenes de la filosofíaپیسیو  )ک ه ابت دا در اث ر او ب ه ن ام      

hispano-musulmana (1914)  ،)ه ای او درب اره   زن ی ت ر گمان ه  و به عبارت دقیقمطرح شد
ش دت  را محققان پس از او به« امپدکلسیشبه»اصطیح سنت و به« مدرسه آلمریا»وجود 

رسد تصورات آسین پیسیو  درباره ارتباط بین ذوالن ون  نظر می البته به 192نقد کردند.
 193گری و سنت هرمسی عمیً هرگز نقد نشد.و نوافیطونی

کند که آثار کیمیایی و اشعار منسوب به ذوالن ون  آنکه ماسینیون تصدیق می رغمعلی
دهن ده دان     ماهیت اپوکریفایی دارد، او نیز ذوالنون را همراه با جابر بن حی ان، انتق ال  

دیگر پووهشگران جدید نیز  194داند.کیمیایی میپووه علوم باطنیهرمسی باستان و دان 
 195اند.گری را از لحاظ تاریخی معتبر دانستهباطنیتصویر ذوالنون به عنوان اهل 
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 . نتیجه5
تر آنا ا و نی ز   به دست دادن جزئیات تکمیلی درباره تعالیم ذوالنون و بررسی دقیق
ه ای بع دی   بحث درباره نق  این تعالیم در تفکر ص وفیانه بای د در انتظ ار پ ووه     

شواریِ )و ن ه امتن اعِ( بازس ازیِ    اندازه کافی دبماند. البته بررسی اجمالی این مقاله به 
دهد. از میان کلمات فراوان منسوب ب ه ذوالن ون و از   تعالیمِ معتبرِ ذوالنون را نشان می

میان حکایات فراوان مربوط به وی که در آثار اسیمی متعلق به قرون وسطا آمده، ب ه  
ن ونِ  رسد: شخصیت نخست، ذوالطور کلی دو شخصیت از ذوالنون به منصه ظاور می

زاهد عارف، که تعالیم او اندکی پس از وفات وی اسا  تفک ر س نت ص وفیانه ق رار     
گرفت، و شخصیت دیگر، ذوالنونِ ساحرِ کیمیاگر، ک ه معرف ت ب اطنی خ وی  را از     

پرستان اخم یم اخ ذ ک رده ب ود.     بت تر از معابدحکمت باستانی مصر، و به تعبیر دقیق
ویوه آثار صوفیه که از سده چاارم هج ری/دهم  ههای غیرصوفیانه سیره و بنامهفرهنگ

ان د تقریب اً ه یر    مییدی به بعد، در بخ  مرکزی و شرقی جاان اس یم ت ولیف ش ده   
اطیعاتی درباره ذوالنون ساحر و کیمیاگر ندارند. حج م وس یع س خنان منس وب ب ه      

ارد، بلک ه  دهای ب اطنی وی پ رده برنم ی   تناا عمیً از گرای ذوالنون در این منابع، نه
گذارد که با بسیاری از مفاهیم کیمیایی، هرمس ی  رویکردی عرفانی از او به نمای  می

سو بر رابطه صمیمانه و عاشقانه ع ارف  و سحری در تراد است. این رویکرد از ی  
با خدا توکید دارد و از سوی دیگر، به واسطه اهمیت فراوانی که ب رای رعای ت دقی ق    

شناختی انسان را در ک انون توج ه خ ود    روانه، بُعد اخیقیدستورهای دینی قائل شد
های غیرصوفیانه نامهاسا ، ذوالنونی که از منابع صوفیه و فرهنگدهد. بر این قرار می

شود از لحاظ شخصیتی کامیً در تراد با شخصیت کسی اس ت ک ه   سیره برداشت می
عارف کامل کس ی نیس ت    کرامت است. از دیدگاه ذوالنون،کیمیاگر، ساحر یا صاحب

کند، بلک ه  کاری میدهد و آن را دستکه خلقت ا هی را فعا نه و جسورانه تغییر می
ای عاش قانه دارد و ب ه   فردی است منفعل، خاضع و میمتی که در ناان با خ دا رابط ه  

ب  ودن خ  ود در براب  ر اراده و فرم  ان ا ه  ی پ  ی ب  رده اس  ت. عج  ز خ  ود و محک  وم
ویوه معرفت ا هی و احوال موهوب عرفانی، از عبودی ت و  او، به دستاوردهای معنوی
 گیرد نه از راه کیمیا و سحر.ذلت او نشئت می
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م رتبط ب ا   « کیمی ا »مطمئناً در آثار صوفیه فقط دو نقل وجود دارد که در آناا از واژه 
..، که کسی ].»ذوالنون استفاده شده است. در یکی از آناا، از ذوالنون نقل شده است که: 

خندق حرص را ]برای منافع دنیایی، پرُ کند به کیمیای آن نوع از دوراندیشی ]یا کیمیای 
البته واضح است که این کیم، محتوای اخیقی و زهدی دارد، «. دوراندیشی، دست یابد

ه ایی  شود، واژهکاررفته در همین کیم ]نیز، معلوم میهای بهطور که از دیگر واژههمان
نق ل دوم، ت یش دارد ذوالن ون را کیمی اگر      196«.صدق»و « صمت»، «ورع»، «دزه»نظیر 

گیرد. طبق این نقل، وقتی در نظر می« کیمیا»معرفی کند ولی معنای خاصی را برای واژه 
پرس ند ک ه آی ا ذوالن ون     م ی  197از ابوعبدالله بن جی، که مدتی در خدمت ذوالنون بوده،

آری لکن کیمی اگری ب ود ]ک ه، کیمی ای صُ بَیح      »گوید: کرد، در پاسخ میکیمیاگری می
پرسند صبیح اسود چه کسی بود، که دوباره از او میهنگامی «. داد،]را انجام می 198اسود

کسی ]بود، که ]نم از، ش امگاه را در بغ داد و ]نم از، ص بح را در مک ه       »دهد پاسخ می
ک ردن مس افت   ط ی ا رض داشت، یعنی قدرت دیگر، کرامت طیعبارت  به«. خواندمی

کردن خود در مکانی و ایجاد خود در مک انی  طو نی در زمان بسیار کم یا قدرت معدوم
ج ی، ذوالن ون ص رفاً کیمی اگر نب ود، بلک ه ص احب        بنابراین، به گفته ابن 199دوردست.

وفور به اولیا نسبت داده شده اس ت،  کرامت بود  یعنی همان چیزی که در آثار صوفیه به
 به آن اشاره کردم. چنان ه قبیً

آیا ذوالنونِ ساحر و کیمیاگر، شخصیتی خیالی و جعلی است؟ پاسخ مشخ  به این 
گفت ه، ک ه ب ه ذوالن ون     پرس  بدون بررسی جامع آثار و اشعار کیمیایی و سحریِ پی 

پذیر نیست. مسلماً، احتمال حذف آگاهانهٔ بخشی از منابع صوفیه نسبت داده شده، امکان
گرفته شود: تعالیم باطنی را که در آثار کیمیایی عربی به ذوالنون نس بت داده   نباید نادیده

توان محصول سنت مرموز باطنی دانست که از نسلی ب ه نس ل دیگ ر منتق ل     اند میشده
 شده بود و سرانجام به ذوالنون رسید.

نظر م ن توجی ه دوم در خ ور اعتم اد نیس ت. نخس ت، از گ زارش        حال، به با این 
شود أُمَیل و ابوحرّی عثمان بن سوئد إخمیمی معلوم میو اطیعاتی درباره ابن مسعودی

، وارث حکمت باستانیِ کفرآمیزِ إخمیم، از نیمه نخست «ذوالنون کیمیاگر»که تعبیر رایج 
سده چاارم هجری/ دهم مییدی، از مصر و از میان عالمانی که با کیمیا و سحر محشور 
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انشمندان در اخمیم به فعالیت مشغول بودند، یعنی جایی که بودند برخاست. شاید این د
های کیمی ایی و  از زمان زوسیمو  اهل پانوپولیس )= اخمیم( تا به آن زمان مرکز سنت

امیل خود ]نیز، از جمله مسئو نِ انتشار شاید ابوحری اخمیمی و/ یا ابن 200هرمسی بود.
امیل با ترسیم شخصیتی اخمیمی و/ یا ابن اند. ابوحریبوده« ذوالنون کیمیاگر»تعبیر رایج 

عرفانی را ب ا الت زام   جدید از ذوالنون، به عنوان یکی از قدیسان آن دیار که تعالیم زهدی
خواستند شیفتگی خود به علوم باطنی را کامل به قرآن و سنت همراه کرده بود، شاید می

ها ختهٔ ذوالنون، چنان ه کتابتوجیه کنند و آن را مشروع جلوه دهند. گذشتهٔ نسبتاً ناشنا
دهند که تقریباً هیر اطیعی راجع به اوایلِ زندگیِ وی در دست نیست، ای ن  گواهی می

ساخت چنین تصویری از ذوالنون ترسیم کنند: جوانی ک ه اط راف   کیمیاگران را قادر می
ه داش ته و حت ی ب    زده و از راز حروف تصویری آناا پ رده برم ی  برابی اخمیم پرسه می
کرده تا سرانجام دان ِ باطنی متعلق به می راث پ ی  از اس یم را    راهبی کافر خدمت می

 که ]در آن روزگاران، مفقود شده بود دوباره به دست آورد.
عیوه، نیمه دوم سده سوم هج ری/ نا م م ییدی و نیم ه نخس ت س ده چا ارم        به

 201ج ابری ت ولیف ش د.   آث ار  هجری/ دهم مییدی دقیقاً زمانی بود که در آن مجموع ه  
آثار نیز در راستای تیش مشابه برای کس ب   های کیمیایی موجود در این مجموعهآموزه

ای نسبت داده شده است  یعنی جابر بن حیان ک ه گفت ه   مشروعیت، به شخصیتی افسانه
 793ه.ق./ 013شود شاگرد امام معروف شیعیان جعفر صادق )متوف ای ]: ش اید در،   می

در نیم هٔ نخس ت س ده    « ذوالن ونِ کیمی اگر  »رو ظاور تعبیر رای ج  از این م.( بوده است.
خوبی با ت اریخ کیمی ای عرب ی ک ه پووهش گران جدی د       چاارم هجری/ دهم مییدی به

کند. برعکس، پ ذیرش اعتب ار ت اریخی شخص یت ذوالن ونِ      اند، تطبیق میمشخ  کرده
سده سوم هجری/نام م ییدی  که کیمیای عربی در نیمه نخست کیمیاگر بدان معنا است 

 ای نامعلوم است.بسط و توسعه پیدا کرده بود، که فرضیه
ندیم، اساساً نویسندگان اندلسی، شمال آفریقایی و مص ری متعل ق ب ه    استثنای ابن به

سده پنجم هجری/ یازدهم مییدی به بعد بودند که ذوالن ون را ب ا جا ان کیمی ا م رتبط      
، اص التاً در مص ر متول د    «ذوالنون کیمیاگر»رسد تعبیر رایج دانستند. در واقع، به نظر می

البت ه بای د    202شد و در طول سده چاارم هجری/ دهم مییدی به اندلسِ آن زمان رسید.
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 203عرفانیِ ذوالنون نیز در اندلس رواج داش ته اس ت.  توجه داشت که تعالیم معتبرِ زهدی
ه ای  گ را در کت اب  لن ونِ ب اطن  از سده هفتم هجری/سیزدهم مییدی به بعد تصویر ذوا

متعدد کیمیایی، تاریخی، جغرافیایی و ادبی م نعکس ش د  غال ب ای ن آث ار از مح دوده       
جغرافیایی شمال آفریقا و مصر نشئت گرفته است. آی ا ممک ن اس ت دوام تعبی ر رای ج      

در بخ  غربی جاان اسیم به س بب حر ور امپرات وری اس ماعیلی     « ذوالنون کیمیاگر»
م ییدی( ب وده باش د؟ ب ا      05-01قم ری/  9-1ه ای  ها )در سدهین سرزمینفاطمی در ا

گی ری  وجود همه مطالب گذشته، این محیط شیعی اس ماعیلی ب ود ک ه موج ب ش کل     
ه ای  شدت از سنتای که بهشد، دو مجموعه الصفارسائل اخوانمجموعه آثار جابری و 

طبق برخ ی ش واهد،    204اند.فتهنوافیطونی، هرمسی و فیثاغورثی/نوفیثاغورثی توثیر پذیر
خان ه ف اطمی در ق اهره مکتوب ات     و کت اب  205آثار جابری مسلماً در مصر وجود داشته
هم نین، مجموعه آث ار   206کرده است.داری میباطنی درباره کیمیا و اخترشناسی را نگه

 207اند.هر دو کامیً بر محیط اندلس توثیرگذار بودهالصفا رسائل اخوانجابری و 
ه ای  شناسی را مد نظر داشت. نویسندگان متعل ق ب ه س ده   باید مسئله گونه سرانجام
ندیم، صاعد اندلس ی و س اروردی و نی ز برخ ی پووهش گران جدی د، در       میانه مثل ابن

ان د. س نت   های عرفانی اسیمی تیشی نکردهجات تمییز سنت صوفیانه از دیگر جریان
وفیه آم ده، یعن ی آث اری ک ه در     ط ور ک ه در آث ار کیس ی  ص       کم آنصوفیانه، دست

ان د، نبای د ب ا    عربی تولیف ش ده های میانی و شرقی جاان اسیم تا زمان ظاور ابنبخ 
های هرمسی، فیثاغورثی/نوفیثاغورثی طور مسلّم از سنتهای عرفانی، که به دیگر جنب 

اش تباه گرفت ه    گری دارن د، اند و طبعاً تمایل بیشتری به باطنیو نوافیطونی توثیر پذیرفته
شوند. محیط شیعی اسماعیلی نخستین، در بس ط و توس عه ای ن ن وع عرف انِ هرمس ی،       
فیثاغورثی/ نوفیثاغورثی و نوافیطونی نق  محوری داشته اس ت، چنان  ه از مجموع ه    

توان به ای ن حقیق ت   و دیگر آثار شیعیان اسماعیلی می الصفارسائل اخوانآثار جابری و 
ه ای  نام ه طور که در آثار ص وفیه و در فرهن گ   تعالیم ذوالنون، آن در مقابل، 208پی برد.

 غیرصوفیانه سیره آمده، ظاهراً با این گونه از عرفان ارتباط چندانی ندارد.
های بیشتر، نگره این مقاله درباره شخص یت  شدن پووه البته فعیً و تا قبل از انجام

 تویید بماند. گرا باید در حد فرضیه در انتظارذوالنونِ باطن
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   عبد35، صنفحات ا نس  جامی، 437، ص2، ج1971لمی للمطبوعات، عمرسسة ا  :، بیروتالمیزان

مکتبة  :، تحقیق: حسن محمود، قاهرهالنون یذالمکنون فی مناقب بکر السیوطی،  یابالرحمن بن 
 .63-62ص ،1991الآداب، 

صورت و دت  یناوفات کرد که در  245سالگی و در سال نود به گفته برخی مرلفان، ذوالنون در . 5
، سیر اعیم النبیء: الذهبی، .بوده باشد  برای نمونه ن  .م 772-771/.قه. 155تواند بعد از سال ینماو 
 :محمد ابوالفرل ابراهیم، قاهره ، تحقیق:القاهرةحسن المحاضرة فی تاریخ مصر و  السیوطی، 314، 8ج

 افزایدمی( 313، ص8، جسیر اعیم النبیء: .. ذهبی )ن 512، ص1، ج1967دار احیاء الکتب العربیة، 
 یحال دردنیا آمد، ه ( ب.م 775/.قه. 158تا  155ی هاسالکه ذوالنون اواخر حکومت منصور )یعنی بین 

 70یباً تقرنویسد ذوالنون در هنگام وفات یم( 270ص، 18، جتاریخ ا سیم: .که در جای دیگر )ن 
 :.به دنیا آمده است. هم نین ن  .م 792-791/.قه. 175حدود سال  سال داشت، یعنی در

L. Massignon, Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism 

(translated by B. Clark), Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1997, p. 142; M. 

Smith, “Ḏhu’l- Nūn, Abu’l-Fayḍ Thawbān b. Ibrāhīm al-Miṣrī”, EI 2; and F. Sezgin, 

Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden, Brill, 1967, I, p. 643. 
دارد که ذوالنون در یماظاار معین شده است. آسین پیسیو   م. 796/ه .ق. 180که در این آثار تاریخ 

و تعلیقه محقق در  218ص طبقات ا ولیاء،پایان سده دوم ]هجری، زاده شد. هم نین ن : ابن الملقن، 
 :.(  و ن 5 یپاورق، 219صذیل عبارت او )

Miguel Asín Palacios, The Mystical Philosophy of Ibn Masarra and his Followers, translated 

by E. H. Douglas and H. W. Yoder, Leiden, Brill, 1978, p. 165. 
تاریخ الخطیب البغدادی،   9، صالرسالة القشیریة  القشیری، 27، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 6

ا کمال فی رفع ا رتیاب عن المرتلف والمختلف فی    علی بن هبة الله بن ماکو ،397، ص8، جبغداد
تاریخ مدینة   ابن عساکر، 389، ص3دار احیاء التراث العربی، ج :، بیروتسابامسماء والکنی وامن

الکریم بن محمد  معین شده است(  عبد 245)که ماه ذوالقعده سال  442-441، 399، ص17، جدمشق
)ذوالقعده  96، ص1، ج1988الجنان،  دار :الله عمر البارودی، بیروت ، تحقیق: عبدا نسابالسمعانی، 

، 1980دار صادر،  :، بیروتاللباب فی تحدید ا نسابو ابن ا ثیر،  97ه کنید با: همان، ص  مقایس245
دار  :، تحقیق: محمود فاخور، بیروتصفة الصفوةالرحمن بن علی بن الجوزی،  (  عبد35، ص1ج

القادر عطا  ، تحقیق: محمد عبدالمنتظم فی تاریخ الملوک وا مم  همو، 321، ص4، ج1985المعارف، 
الکوکب   ابن العربی، 344، ص11، ج1992الکتب العلمیة،  دار :القادر عطا، بیروت مصطفی عبدو 
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 318، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 504، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 64-63، صالدری
)ذوالقعده  266، ص18، جتاریخ ا سیم(  الذهبی، 248و  246ی هاسال اضافه به، 245)ذوالقعده 

 اشاره شده است(  عبد 248و  246، دوم ذوالقعده 245های یختار)به همه  270-269(، ص245
مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و او ده،  ، قاهره:الطبقات الکبریالوهاب بن احمد الشعرانی، 

 لسان(  العسقینی، 245)ذوالقعده  383، ص2، جالنجوم الظاهرة  ابن تغری بردی، 70، ص1، ج1945
  آسین 36، صنفحات ا نس  جامی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 437، ص2، جالمیزان

  168...، ص فلسفه عرفانیپیسیو ، 
J. Van Ess, “Biobibliographische Notizen zur islamischen Theologie. 8. Der Kreis des Ḏū n-

Nūn”, Die Welt des Orients, XII (1981), p. 100, 102; 
 و Sezgin, GAS, I, p. 643 مقایسه کنید با:

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden, Brill, 1943, I, p. 214 (the 

Supplement), 
 اند.یدهبرگزرا  .م 861/.قه. 246دو، سال  که هر

کتاب د بن یوسف الکندی یعنی ، که به نقل از اثر مفقود محم27، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 7
شود ذوالنون خود نیز مو ی قری  بوده است. یم، گفته الموالی المصریة/ الموالی من اهل مصر

یاد کرده است(   عین الموالی)که کتاب کندی را با عنوان  62، صالمکنونالسیوطی،  ن .:هم نین 
، تاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 389ص، 3، جا کمال  ابن ماکو ، 9، صالرسالة القشیریةالقشیری، 

)گفته شده پدر ذوالنون مو ی شخصی به نام اسحاق بن محمد ا نصاری  397ص و 393، ص8ج
، کشف المحجوب  الاجویری، 441ص و 399، ص17، جتاریخ مدینة دمشقبوده است.(  ابن عساکر، 

  همو، 315، ص4، جفوةصفة الص  ابن الجوزی، 266، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 124ص
، 1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 60-59، صالکوکب الدری  ابن العربی، 346، ص11، جالمنتظم

 ,Smith  35، صنفحات ا نس  جامی، 437، ص2، جلسان المیزان  العسقینی، 316-315ص

“Ḏhu’l-Nūn”  Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100. 
و  399، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 97-96، ص1، جا نسابی، : السمعان.ن . 8

-78و ص 60، صالکوکب الدری  ابن عربی، 393، ص8، ج، تاریخ بغداد  الخطیب البغدادی401ص
   مقایسه کنید با:79

J. Van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte 

des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlin, Walter de Gruyter, 1992, II, p. 728. 

-404، ص17  جتاریخ مدینة دمشق: .عساکر نقل شده است  ن : حکایتی که در تاریخ ابن. ن . 9
  ی بعد به اخمیم بازگشته باشدهاسال. ممکن است ذوالنون در 91-90، صالمکنونو السیوطی،  405

  175، ص10الفکر، ج دار :، بیروتحلیة ا ولیاء و طبقات ا صفیاء: احمد بن عبدالله ا صفاانی، . ن
 295، ص10، ج1967الکاتب العربی،  دار :، قاهرهالجامع محکام القرآنمحمد بن احمد القرطبی، 

 .161و ص 15، ص1، جالطبقات(  الشعرانی، 70)ا سراء: 
( درباره مشایخ و prosopographical) یتبارشناسنامی به شیوه امقالهامیدوارم در آینده نزدی ، . 10

 :.ن  عجالتاًمریدان ذوالنون منتشر کنم. 
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”. 
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، تحقیق: روفون، گست، لیدن، بریل، کتاب الو ة و کتاب القراةن : محمد بن یوسف الکندی، . 11

 .453-451، ص1912
 .Al-Kindī, Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf al-Tudjībī”, E I2“ :.او ن درباره . 12
)و هرب ذو النون بن ابراهیم ا خمیمی ثم رجع رأی أن یرجع  453ص کتاب الو ة،الکندی، . 13

: 451فرجع إلیه فوقع فی یدیه ]فی المصدر: یده، و اقرّ بالمحنة، و مقایسه کنید با تعبیر معارض در ص
نسخه ابن حجر العسقینی،  .: هم نین ن النا  و ملئت السجون ممن انکر المحنة(  فارب کثیر من

و ملأ السجون ) 404، ص1998مکتبة الخانجی،  :، تحقیق: محمد عمر، قاهرةصر عن قراة مصرا رفع 
(  و مقایسه خمیمی ثم جاء فوضع یده فی یده و أجاب النون المصری ا ممن لم یجب  و هرب ذو

 د با:یکن
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, pp. 99-100; id., Theologie und Gesellschaft, III, p. 

478. 
(  ابن )]...، و سمعت ذاالنون یقول القرآن کیم الله 363، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 14

(  الذهبی، الله غیر مخلوقسمعت ذاالنون یقول القرآن کیم ) 403، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 .Massignon, Essay, p. 143   مقایسه کنید با:268، ص18، جتاریخ ا سیم

. 364، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 15
: .د  ن داند که در آن ذوالنون به پیشگاه متوکل آورده شیمرا سالی  .قه.، 2]44هم نین سلمی 

  207و ص 72، صالکوکب الدری: ابن العربی، .  هم نین ن 266، ص18، جتاریخ ا سیمالذهبی، 
 و مقایسه کنید با:

Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, pp. 99-100; id. Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-

Muḥāsibī, p. 25; id., Theologie und Gesellschaft, II, pp. 727-728; and Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, 

Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliyaʾ (“Memorial of the 

Saints”) by Farid al-Din Attar, transl. A. J. Arberry, London: Routledge-Kegan Paul, 1966, p. 

87. 
، الطبقات: الشعرانی، .ن  النون را به کفر متام کردند،که ذونویسد فقاای اخمیم بودند یمشعرانی . 16
ی نشده ااشارهبه اخمیم  اصیً. البته در نقلی دیگر که از شعرانی حکایت شده 161و ص 15، ص1ج

 .267، ص18، جتاریخ ا سیم: الذهبی، .ن  ،است
: .لنون را انکار کرد  ن نامند که تعالیم صوفیانه ذوایمبرخی منابع عبدالله بن عبدالحکم را فقیای . 17

« المِحَن»و فی کتاب : المحن)به نقل از اثر مفقود سلمی، کتاب  267، ص18، جالذهبی، تاریخ ا سیم
للسُّلَمی أن ذا النُّون أول من تکلَّم ببلدته فِی ترتیب امحوال و مقامات أهل الو یة. أنکر علیه عبد الله بْن 

کان یذهب مذهب مال ، و لذل  هجره علماء مصر، حتََّی شاع  عبَْد الحَکم، و کان رئیسَ مصر، و
 یتغر: ابن .(  هم نین ن خبره، و أنّه أحْدَث عِلْمًا لم یتکلَّم فِیهِ السَّلفَ. و هجروه حتََّی رَمَوْه بالزَّندَْقة

ود به   البته عبدالله بن عبدالحکم که یکی از رؤسای فقاای مالکی ب383، ص2ج النجوم الزاهرة،ی، دبر
(. شاید یکی از 35-34، ص3، جات ا عیانیوف: ابن خلکان، .وفات کرد )ن  .م 829/.قه. 214سال 

: عبدالرحمن )که او نیز فقیه مالکی، محدث و کرددو پسر او بود که ذوالنون را به زندقه و کفر متام 
(  .م 882/.قه. 268 ( یا ابوعبدالله محمد )فقیه شافعی متوفای.م 870/.قه. 257مورخ بود  متوفای 

، 4، ج1957مکتبة المثنی،  :، بیروتمعجم المرلفین  عمر کحاله، 194-193، ص4: همو، ج.ن 
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عالم مالکی بوده  الذکرسابقگوید محمد یم)که در آن  223-222، ص10، و ج67، ص6، ج150ص
 :.است(  هم نین ن 

Ch. Melchert, “The Transition from Asceticism to Mysticism at the Middle of the Ninth 

Century C. E.”, Studia Islamica, 83 (1996), p. 64, n. 77; 
 .Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, pp. 727-728 و مقایسه کنید با:

الحلیم  ، تحقیق: عبداللمعالله بن علی السراج،  : عبد.درباره اتاام کفر و زندقه ذوالنون ن  ،هم نین
، الرسالة القشیریة  القشیری، 489، ص1960الکتب الحدیثة،  دار الباقی سرور، قاهره: مود و طه عبدمح
، الوافی بالوفیات  الصفدی، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق)باب التصوف(  ابن عساکر،  122ص
  161و ص 15، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 437، ص2، جلسان المیزان  العسقینی، 24، ص11ج
 .82، ص4، ج1932المطبعة المصریة،  :، قاهرهقوت القلوب: محمد بن علی المکی، .ن  ،م نینه

سلمی(   کتاب المحنةبه نقل از  احتما ً) 268-267، ص18، جتاریخ ا سیم: الذهبی، .ن . 18
حسن   مقایسه کنید با: همو، 278-277، ص2003، حزم ابندار  :، بیروتتاریخ الخلفاءالسیوطی، 

 .512، صاضرةالمح
  223و ص 82، ص4شدن ذوالنون: جمکی از زندانی قوت القلوب زندهٔتوصیف ن .: برای نمونه . 19

  محمد بن 346، ص9، جحلیة ا ولیاء)باب التصوف(  ا صفاانی،  122ص الرسالة القشیریة،القشیری، 
(  4باب اب آداب ا کل، )کت 679، ص4تا، جیبالشعب،  دار :، قاهرهاحیاء علوم الدینمحمد الغزالی، 
تذکرة   عطار، 316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 316، ص4، جصفة الصفوةابن الجوزی، 

. البته 222، صطبقات ا ولیاء(  ابن الملقن، 92-91)ترجمه آربری، ص 121-120، ص1، جا ولیاء
 حلیة ا ولیاء،صفاانی، : ا .چنین برداشت شود که ذوالنون زندانی نشد  ن  یممکن است از گزارش

(  لما حمل ذوالنون بن ابراهیم الی جعفر المتوکل انزله فی بع  الدور و اوصی به زُرافة) 337، ص9ج
 .167، صفلسفه عرفانی ...مقایسه کنید با: آسین پیسیو ، 

، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 338-337، ص9ج حلیة ا ولیاء،: ا صفاانی، .ن . 20
  314، ص8، جسیر اعیم النبیء  همو، 269-268، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 412-409ص

 الطبقات،  الشعرانی، 488-487، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 77-72، صالکوکب الدریابن العربی، 
 )باب 488، ص4تا، جیبدار احیاء التراث العربی،  :، بیروتالفتوحات المکیة  ابن العربی، 72، ص1ج

برای  ،. هم نین215-209، المکنون  السیوطی، 236-235، صالکواکب السیارة(  ابن الزیات، 560
-387، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .گوی ذوالنون با زرافه )حاجب متوکل( ن وگزارشی از گفت

 .451-450: ابن عساکر، همان، ص.  درباره زرافه ن 77-76، صالکوکب الدریو ابن العربی،  388
 .Melchert, “The Transition”, p. 65 and n. 89 :.هم نین ن . 21
  الخطیب البغدادی، 10-9، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن  23عیوه بر منابع تعلیقه شماره . 22

، 1ج تذکرة ا ولیاء،  عطار، 316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 394، ص8، جتاریخ بغداد
 (.92، ص)ترجمه آربری 121ص
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 396و ص 393، ص8، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، .ن . 23
، 11، جالمنتظم  ابن الجوزی، 97، ص1، جا نساب  السمعانی، 441-440، ص401-400، ص17ج
 .344ص
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معجم ی،   یاقوت بن عبدالله الحمو360، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 24

: .  هم نین، ن 344، ص11، جالمنتظم  ابن الجوزی، 124، ص1، ج1977دار صادر،  :، بیروتالبلدان
 61و ص 56، صالکوکب الدری  و ابن العربی، 435-434، ص17، جتاریخ مدینة دمشقابن عساکر، 

 .250و ص
  226-225ص ،الکوکب الدری  ابن العربی، 350-347، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 25

 1889/]1304المطبعة المیمنیة،  :، قاهرهروض الریاحین فی حکایات الصالحینعبدالله بن اسعد الیافعی، 
 .156-155و ص 112و ص 38-37،، ص.م

  الحسن بن محمد النیشابوری، 402و ص 398، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 26
 :.  هم نین ن 330و ص 325، ص1987دار النفائس،  :، تحقیق: عمر اسعد، بیروتعقیء المجانین

Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 99, n. 1; Sezgin, GAS, I, p. 643. 
  235، صالکوکب الدری  ابن العربی، 340، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 27

Sezgin, GAS, I, p. 643. 
صفة   ابن الجوزی، 227، ص10ج حلیة ا ولیاء،: ا صفاانی، .جبل لکُّام، ن  درباره حرور ذوالنون در

و  228-226و ص 219-218، صالکوکب الدری  ابن العربی، 346-344، ص341، ص4، جالصفوة
 .230و ص 112-111و ص 34، صروض الریاحین  الیافعی، 230ص
 .227، صطبقات ا ولیاءابن الملقن، . 28
و  124، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 368و ص 345، ص9، ج ولیاءحلیة اا صفاانی، . 29
: حمد .  هم نین ن 122ص و 38ص و 22، صروض الریاحین  الیافعی، 354-351و ص 248ص

-126، صکشف المحجوب  الاجویری، 22،، ص.م 1937]/ 1356، قاهره، العزلةبن محمد البستی، 
، 215-214، ص193، صالکوکب الدریربی، (  ابن الع102-101)= ترجمه نیکلسون، ص 127
دار  :، تحقیق: ابراهیم امبیاری، قاهرهالصلة. به گفته ابن بَشکوُال )ن : 229-228، و ص218-217ص

رفت. البته این مطلب بسیار یمالمقد  (، ذوالنون هر ساله به بیت551، ص1989الکتاب المصری، 
 نماید.یممشکوک 

: ا صفاانی، .ذوالنون است، ن گزاردن حج های مکه ویارتزه زیارت/یی که دربارهاگزارشبرای . 30
الخطیب   180، ص179-175، ص10  ج375-374، ص370، ص365، ص9، جحلیة ا ولیاء
  ابن 439-438، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 214-215، ص5، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
-201، ص199-193، صالکوکب الدری(  همو، 178)باب  350-348، ص2، جالفتوحاتالعربی، 

، المنتظم  همو، 417-416، و ص407-406، ص4  ج299، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 202
  88، صالمکنون  السیوطی، 219، و ص32-31، ص21، صروض الریاحین  الیافعی، 345، ص11ج

Sezgin, GAS, I, p. 643. 
حلیة : ا صفاانی، .معروف را زیارت کرد. ن  دون مجنونسعقرار معلوم،  که، از جا همانیعنی . 31

عقیء   النیشابوری، 515-512، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 372-370، ص9، جا ولیاء
، الکوکب الدری  ابن العربی، 128-126، ص123، ص121-120  ص119-118، صالمجانین

که در این  هاگزارشه باشد  طبق برخی به بصره رفت واقعاًکه ذوالنون  است. جای تردید 225-222ص
 منابع آمده، میقات ادعایی بین ذوالنون و سعدون در مکه یا فسطاط رخ داده است.
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، الکوکب الدری  ابن العربی، 354، و ص338-337، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 32
ذوالنون در . درباره حرور 38، صنفحات ا نس  جامی، 217، ص204-202، ص198، ص192ص

 .87، صالمکنون: السیوطی، .ن تاهرت، 
شاری است بین  بجااشاره شده است.  البجَّا، که به 429، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 33

  مقایسه کنید با: ابن «(بجّا»، ذیل 340، ص1، جمعجم البلدان: یاقوت الحموی، .فار  و اصفاان )ن 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .حّا(. هم نین ن )البَ 213، صالکوکب الدریالعربی، 

به گفته یاقوت حموی «. رأیت ذاالنون المصری علی ساحل البحر عند صخرة موسی]...، »: 436ص
در نزدیکی شروان در منطقه دربند واقع  صخره موسی«( شَروان»، ذیل 339، ص3، جمعجم البلدان)

. البته شاید 496، ص1، جالمختار: ابن ا ثیر، .هم نین ن  شده است. درباره ذوالنون و صخره موسی
 اشاره نشده است. آناارا ندیده باشد، زیرا در هیر نقل دیگری به  هامکانذوالنون این 

حلیة   ا صفاانی، 92، صاللمع  السراج، 196، صالرسالة القشیریة: القشیری، .برای نمونه ن . 34
، 407-406، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 175ص ،10، ج391، و ص348، ص9، جا ولیاء
، و 40-39، صروض الریاحین  الیافعی، 213-209، صالکوکب الدری  ابن العربی، 429-431
 .196-195ص
 341-340، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .، ن 37تا  27های یقهتعلعیوه بر منابع موجود در . 35

، عقیء المجانین  النیشابوری، 184-183، ص10  ج384و ص 356-354و ص 346و ص 344و ص
ین، الد شمساحمد  ، تحقیق: احمدالتعرف لمذهب التصوف  محمد بن اسحاق الکیباذی، 289ص

، تحقیق: عوارف المعارفبن محمد الساروردی،  عمر  21-20، ص1993الکتب العلمیة،  دار :بیروت
  الخطیب 2776، ص15، جاحیاءالغزالی،   71، ص2009دار المقدم،  :نجاح عوض صیام، قاهره

، و 407-406، ص17، ج، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر394-393، ص8، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
 375-374و ص 361-360و ص 355و ص 331-330، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 436ص

و  253ص و 239-234و ص 229-190، صالکوکب الدری  ابن العربی، 431-427و ص 425و ص
)=  117و ص 115-114، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 271-269و ص 268-266و ص 258ص

و  35و ص 22-21، صروض الریاحین  الیافعی، 123( و ص94-93و ص 89-88ترجمه آربری، ص
  احمد بن محمد بن عجیبا، 219-218و ص 198-197و ص 156و ص 116-115و ص 39ص

  596تا، صیبدار المعارف،  :: محمد احمد حسب الله، قاهره، تحقیقایقاظ الامم فی شرح الحکم
 .90-76، صالمکنونالسیوطی، 

، صفة الصفوة  ابن الجوزی، 180، ص10، ج365، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .یوه ن وبه. 36
 .197و ص 21، صروض الریاحین  الیافعی، 355، 338، ص4ج
بو ق،  :، قاهرهحیاة الحیوان الکبریالدمیری، : کمال الدین بن محمد .برای نمونه ن . 37

، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 230، صروض الریاحین  الیافعی، 165، ص2،، ج.م 1867/]1284
و  رهبانیت القلق: تعابیر .. هم نین ن 277-275، صالکوکب الدری  ابن العربی، 117-116ص

-357، ص9اصفاانی، ج حلیة ا ولیاءذوالنون در و دعاهای منسوب به  هاگفتهدر  ،رهبانیة الخاشعین
، الکوکب الدری  همو، 560باب ، 521، ص4، جالفتوحات المکیة)مقایسه کنید با: ابن العربی،  358
 :.  و هم نین ن 371، صهماندر  رهبان من الراهبینطور تعبیر ینهم(، 169ص
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S. Sviri, “Wa-Rahbāniyyatan ibtadaʿūhā: an Analysis of Traditions Concerning the Origin 

and Evaluation of Christian Monasticism”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 13 (1990), 

pp. 195-208. 
، الصلة   ابن بشکوال،82، ص8، ج363، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 38
)مقایسه کنید با:  22، صالعزلة  البستی، 109، صکب الدریالکو: ابن العربی، .  هم نین ن 551ص

: .)ن  ی(. در حکایت158-157، صالکوکب الدری  ابن العربی، 341، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
  ابن العربی، 361-360، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 356، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 

قدو  ذوالنون در سوریه )بید شام( او را میقات کرده ورد  ( عابدی که215، صالکوکب الدری
و در کتاب دعای یاودیان  3، 6که در اشعیا  قَدوش قَدوش قَدوشبرداشته بود، شبیه  قدو  قدو 
 معروف است.

 :.هم نین ن . 39
M. Smith, Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East, Amsterdam, Philo Press, 

1931; reprinted as The Way of the Mystics: the Early Christian Mystics and the Rise of the 

Sufis, New York, Oxford University Press, 1978. 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397، ص8، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، .ن . 40
  مقایسه کنید با: ابن 346، ص11، جالمنتظم، همو، 315ص ،4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 441ص

جای الامیسع ذکر ه ظ: عبدالخالق( بعبدالخارق )، که نام 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 که در اثر فان .م 1025/.قه. 416 یمتوفاطحّان )، ابنتاریخ علماء اهل مصر: .شده است  هم نین ن 

جای ه العرش بیذو نام عبد "( Biobibliographische Notizen”, pp. 102-103آمده است:  ا 
 شاید گویدمی: نویسنده 60، صالکوکب الدری: ابن العربی، .الایمسع آمده است. هم نین ن 

اند و نام ذوالکفل، میمون بوده، و ذوالکفل لقب او بوده است خواندهیمعبدالخالق را الامیسع نیز 
شود نام ذوالکفل، یم: گفته 63، صالمکنونو السیوطی،  35، صا نسنفحات : جامی، .)هم نین ن 

در حفظ و انتقال تعالیم ذوالنون،  فرزندانشاننق  این برادران و  بارهسالم یا میمون بوده است(. در
 .”Van Ess, “Biobibliographische Notizen :.ن 
 .40، صالکواکب السیارة: ابن الزیات، .ن . 41
(  باب الخوف) 72، صالرسالة القشیریة: القشیری، .کایات، برای نمونه ن این ح بارهدر. 42

صفة   ابن الجوزی، 342و ص 241و ص 228و ص 168-167، صعقیء المجانینالنیشابوری، 
  229-222، صالکوکب الدری  ابن العربی، 354-353و ص 345-344و ص 330، ص4، جالصفوة

الکواکب زیات )توجه داشته باشید که طبق نقل ابن. 121و ص 38-37، صروض الریاحینالیافعی، 
: ثم قالت یا ذالنون لیس 41النون ان عدیل  فی الجنة میمونة السوداء و ص یا ذا: 40ص السیارة،

واقع ذوالنون با میمونه ازدواج نکرد، چراکه بنا بود ازدواج  (، درالموعد هانا  موعدی و موعدک الجنة
 .Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100, n مقایسه کنید با:در باشت واقع شود   فقطآنان 

16, p. 104. 

، طبقات ا ولیاء  مقایسه کنید با: ابن الملقن، 387-386، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 43
 .488، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 5 یپاورقو  221ص
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  ابن 383، ص2، جالنجوم الزاهرةی، دبر یتغر  ابن 318، ص1، جیات ا عیانوف: ابن خلکان، .ن . 44
کند که ذوالنون در یم)نقل  321، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 219، صطبقات ا ولیاءالملقن، 

  درباره قبیله معافر و 504، ص1، جالمختار: ابن ا ثیر، .دفن شده است  هم نین ن  مقابر اهل المعافر
های برجسته یتشخصنقل خواهیم کرد(. درباره القرافه که  یاقوتییً از کتاب ذکه  ارجاعی: .قرافه ن 

، 4، جمعجم البلدان: یاقوت الحموی، .د ن انفراوان، از جمله عالمان دینی چون شافعی، در آن مدفون
 .«(القرافة»)ذیل  317ص
، 17، جینة دمشقتاریخ مد  ابن عساکر، 397، ص8، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، .ن . 45
  ابن ا ثیر، 321، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 97، ص1، جا نساب  السمعانی، 441ص

  السیوطی، 70، ص1، جطبقات  الشعرانی، 269، 18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 504، ص1، جالمختار
در  آسامعجزه ، طبق ی  نقل( کههاخفاش=  الخفافی ). درباره پرندگان سبزرنگ 73-72، صالمکنون

  364-363، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .هنگام تشییع، بر فراز بدن ذوالنون در پرواز بودند ن 
 125، صکشف المحجوب  الاجویری، 442و ص 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشقابن عساکر، 

، 2، جلمیزانلسان ا  العسقینی، 99-98، صالکوکب الدری(  ابن العربی، 100)ترجمه نیکلسون، ص
  مقایسه 512، ص1، جحسن المحاضرة  السیوطی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 438ص

 .36، صنفحات ا نس  جامی، 134، ص1، جتذکرة ا ولیاءکنید با: عطار، 
کم از دستتکریم نبوده باشد  حلمییدی( م 12قرن عساکر )رقد ذوالنون اگر پی  از زمان ابنم. 46

  محمد بن احمد 400، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ه است  ن شدکنون تکریم ازمان او ت
 189-188، ص30، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 23تا، صیبدار صادر،  :، بیروترحلة ابن جبیربن جبیر، 

-108، صالکواکب السیارة(  ابن زیات، 640-631ی هاسال) 138، ص46(  ج460-441ی هاسال)
  ابن خلکان، 383، ص2، جالنجوم الزاهرةی، دبر یتغر  ابن 321، ص237-236، ص233، ص109
ناایة   احمد بن عبدالوهاب النویری، 219، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 318، ص1، جیات ا عیانوف

دار الکتب العلمیة،  :، تحقیق: نجیب مصطفی فوّاز و حکمت کشلی فواز، بیروتا رب فی فنون ا دب
  106، ص1، جطبقات  الشعرانی، 515، ص1، جحسن المحاضرة  السیوطی، 87، ص29، ج2004

Massignon, Essay, p. 142, n. 412, p. 143, n. 420; Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, p. 

728. 
در  ادعای ماسینیون که اقوال و حکایات مربوط به ذوالنون را مریدان ویاین هیر شاهدی برای . 47

البته مریدان مصری  Massignon, Essay, p. 143: .م. ن نیافت تندشنگااو در بغداد  مندانعیقهمصر یا 
کند )یعنی مااجر بن موسی و احمد بن صبیح الفیومی( ممکن یمذوالنون که ماسینیون به آنان اشاره 

ذوالنون باشیم که کتابی که انتقال داده باشند. توجه داشته  اًشان را شفاهیخشواقع تعالیم  است در
( نام 2007مکتبة مدبولی،  :محمود الاندی، قاهرهتحقیق: ) یمالکرالمصری: التفسیر العرفانی للقرآن 

ی میانه موجود است و مرلف، هاسدهی از کلمات ذوالنون است که در آثار صوفیانه امجموعهگرفته، 
 رده است.ی قرآن مرتب کهاسورهاین کلمات ذوالنون را بر اسا  

 .185نوشت . ن .: ارجاعات ذیل پی48
  السیوطی، 265، ص172-158، ص98، 87، صالکوکب الدری: ابن العربی، .برای نمونه، ن . 49

 .208-186، صالمکنون
 :.هم نین ن . 50
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 .386، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .درباره دان  ناکافی ذوالنون در زمینه علم کیم، ن 
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ی میانه اشاره شود که به زندگانی و اقوال هاسدهیباً اواخر تقر زم است به طور ویوه به دو اثر متعلق به 
، که با این الکوکب الدری فی مناقب ذی النون المصریذوالنون اختصاص دارند: ابن العربی، 

 مه شده است:مشخصات به زبان فرانسه ترج
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یعنی تولیفات صوفیان و  ،اندکردهاز منابع پیشین، اخذ  غالباًی، عربابنهر دو اثر سیوطی و 
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  170، صالتعرف(  الکیباذی، باب القناعة) 88-87، صالرسالة القشیریة  القشیری، 335، صاللمع
  22، صالعزلة  البستی، 421ص 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 227، صعوارفالساروردی، 

 .131، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 199، ص11، جشرح ناج البیغةابن ابی الحدید، 
، 336، ص332، ص9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الصبر) 99، صالرسالة القشیریةالقشیری، . 80
، 416-415، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 363-362، ص356، ص350، ص345ص
(  6 :العادیات) 161، ص20ج ( 155 :البقرة) 174، ص2، جالجامع  القرطبی، 438، ص434ص

، 112-111، صالکوکب الدری(  ابن العربی، الزهدکتاب الفقر و) 2408، ص13، جاءاحیالغزالی، 
 .215ص
، 356  ص351-350  ص343-342، ص337، ص333-332، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 81
تاریخ   ابن عساکر، 394، ص8، جتاریخ بغداد، الخطیب البغدادی، 241، ص10  ج388، ص367ص

 398، ص1، جالجامع  القرطبی، 433، ص431، ص423-422ص، 419، ص17، جمدینة دمشق
)باب  518، ص513-512، ص4، جالفتوحات(  ابن العربی، 50 :الذاریات) 54، ص17ج ( 52 :)البقرة
، 497، ص494، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 163، 112، ص89، صالکوکب الدری(  همو، 560
: .  هم نین ن 239، الکواکب السیارةت،   ابن الزیا596، صایقاظ الامم  ابن عجیبا، 504ص

(  ابن باب احوالام عند الخروج من الدنیا) 164(، صباب الرجاء) 74، صالرسالة القشیریةالقشیری، 
و  «مزید». توجه داشته باشید که در تعدادی از این کلمات، واژه 222، صطبقات ا ولیاءالملقن، 

 :.ن  ،اندشدهمرتبط  «شکر»شوند، به مفاوم یممشتق  یا افعالی که از ریشه عربی )ز ی د( «زیادة»
M. Ebstein and S. Sviri, “The So-Called Risālat al-ḥurūf (Epistle on Letters) Ascribed to Sahl 

al-Tustarī and Letter Mysticism in al- Andalus”, Journal Asiatique 299/1 (2011), p. 248. 
و لما مات وجد علی قبره مکتوبا مات ذوالنون ) 400، ص17، جینة دمشقتاریخ مدابن عساکر، . 82

  مقایسه کنید با: 99، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن حبیب الله من الشوق قتیل الله
، 1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 100)ترجمه نیکلسون، ص 125، صکشف المحجوبهجویری، 

 .36، صنفحات ا نس  جامی، 134ص
قال ذوالنون من قبلته عبادته فدینه جنته و ) 425، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 83

را عیوه بر « دینه»(  توجه داشته باشید که تعبیر من قبله ]هکذا و الظاهر: قبلته، حبه فدینه النظر الیه
تفاوتی بین  377، ص9، جولیاءحلیة ا ترجمه کرد. اصفاانی در « دین و آیین او»توان به یم« جزای او»
به عارفان  فقطقائل شده است: واژه اخیر که آن هم بر حب الله د لت دارد  «وُدّ/ وداد»و  «حبّ»

لله  لودالحب لله عام وا)رود. یمکار ه برگزیده اختصاص دارد، اما واژه نخست برای سایر مرمنان نیز ب
: ابن ا ثیر، .  هم نین ن لیس کل مرمن ینال ودهخاص  ن کل المرمنین یذوقون حبه و ینالونه و 

(. البته 226، صالمکنون  السیوطی، 135-134، صالکوکب الدری  ابن العربی، 501ص 1، جالمختار
: ا صفاانی، .یا اشعار منسوب به ذوالنون چنین تفاوتی وجود ندارد. برای نمونه ن  هاقولنقلدر دیگر 

  و مقایسه کنید با: همان، 375، ص4، جصفة الصفوةالجوزی،   ابن 378، ص9، جحلیة ا ولیاء
 .221، ص212، صالکوکب الدری، ابن العربی، 40، صروض الریاحین  الیافعی، 430ص
الجوارح دورة فیه سقوط المحبة عن القلب وحب الله الصافی الذی   ک) 88، صاللمعالسراج، . 84

( مقایسه کنید با: ابن العربی، و لله فذل  المحب لله لمحبة و تکون ا شیاء باللهیاا افحتی   یکون 
 .247، صالکوکب الدری
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وردت قلوبام علی بحار محبته فاغترفت منه ریّا من ) 338، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 85

  256، ص75، صالکوکب الدری  ابن العربی، 449، صاللمع  مقایسه کنید با السراج، (الشراب
 .119ص ،المکنونالسیوطی، 

قال ذوالنون رحمه الله لما اراد ان یسقیام من کو  محبته ذوَّقاَم من ) 449، صاللمعالسراج، . 86
: .یوه از جام محبت، عشق و یقین، هم نین ن وبه. برای ایماژ نوشیدن، (لذاذته والعقام من حیوته

، 385ص، 380، ص370-369، ص358، ص342-341، ص336، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 394، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 391ص
، احیاء  الغزالی، 508، عوارف  الساروردی، 127، صعقیء المجانین  النیشابوری، 417، ص407ص
 ،2، جالفتوحات  ابن العربی، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  العطار، کتاب التوبة) 2092، ص11ج
  ابن الجوزی، 271-270، 248، 216، 206، 197، 91، صالکوکب الدری(  همو، 178)باب  346ص

، 156، ص32-31، صروض الریاحین  الیافعی، 429، ص408-407، ص335، ص4، جصفة الصفوة
، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 498، ص494، ص491، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 219-218ص
 .78، ص76، صالمکنون،   السیوطی239-238ص
 عبادا ملأ قلوبام من سمعت ذاالنون المصری یقول انّ لله) 339، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 87

]...،(  مقایسه کنید با: ابن صافی مح  محبته و هیّج ارواحام بالشوق الی رؤیته  ]...، و طبیب اسقامام 
 .181، صالکوکب الدریالعربی، 

القلب اذا کان علیی جالت ا حزان وا سقام فیه لیس ) 364، ص9، جا ولیاء حلیةا صفاانی، . 88
للقلب مع ما یجول من اصل ا سقام دواء، و ان یستجلب ا حزان من استجلباا یطول سقمه لیشکوه و 

، الکوکب الدری  ابن العربی، 424، ص4، جصفة الصفوة( مقایسه کنید با: ابن الجوزی، یشکو الیه
. هم نین درباره درد عشق و ایماژهای داء و دواء 122-120، ص80، صالمکنونیوطی،   الس208ص

، 9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الخوف) 70ص الرسالة القشیریة،: القشیری، .و طبیب، ن 
  الخطیب البغدادی، 385، ص381، ص375-374، ص365، ص361، ص344، ص341، ص336ص

  419، ص407، ص17، جمدینة دمشق تاریخابن عساکر،   394-393، ص8ج تاریخ بغداد،
  ابن 132، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 241، ص228، صالمجانین عقیءالنیشابوری، 

  254، ص206-204، ص94، صالدری الکوکب(  همو، 178)باب  338، ص2، جالفتوحاتالعربی، 
 ایقاظ  ابن عجیبا، 71-70، ص1، جاتالطبق  الشعرانی، 219، ص42، صروض الریاحینالیافعی، 

  ابن 30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .  هم نین ن 116، صالمکنون  السیوطی، 596، صالامم
 اندشده)دوستان خدا( نیز طبیبانی دانسته  اولیاء. توجه داشته باشید که 219، صطبقات ا ولیاءملقن، 

، 10  ج337، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .کنند  ن یمکه دردهای معنوی روح انسان را درمان 
-299، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 411، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 80ص
 .239، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 21، صروض الریاحین  الیافعی، 300
، 9، جحلیة ا ولیاءنی،   ا صفاا445، صاللمع  السراج، 31-30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 89
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 390، ص383، ص369-368، ص347، ص345-344، ص339ص
، 4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 223-222، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 440-434، ص17ج
، 135، ص133، ص86-85، صالکوکب الدری  ابن العربی، 653، صالصلة  ابن بشکوال، 320ص
، 261، ص250، ص239-238، ص230، ص215، ص206، ص197-195، 186، ص179ص
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: .بیشتر درباره عشق و شوق، ن  سخنان حکیمانه. برای 97-96، صالمکنون  السیوطی، 271-270ص
، 349-348، ص343-341، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 10، صالرسالة القشیریةالقشیری، 

تاریخ مدینة   ابن عساکر، 394-393، ص379-378، ص375، ص372-371، ص357، ص353ص
، المختار  ابن ا ثیر، 272، صالکوکب الدری  ابن العربی، 431، ص414، ص407، ص17، جدمشق

 .89، صالمکنون  السیوطی، 495، ص1ج
  مقایسه کنید با: 522، صعوارف: الساروردی، .  هم نین ن 125، صالتعرف: الکیباذی، .ن . 90

، 339ص 9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .و عشق، ن  انس. درباره 129، صالمکنونالسیوطی، 
، 17، جدمشق تاریخ مدینة  ابن عساکر، 236، ص4، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 355-354ص
انیس، )شوند یم ( مشتق  ن یی که از ریشه عربی )أهاواژهو دیگر  «انس». هم نین درباره 417ص

، 9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 33، ص29، صطبقات الصوفیةالسلمی، : .( ن مونس، مستونس
  الخطیب 3، ص10  ج395، ص393، ص379، ص367، ص362، ص344-339، ص336ص

  الکیباذی، 407، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 393، ص8، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
 .502، جالمختارابن ا ثیر،   219، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 125، صالتعرف

  33(، ص359، ص9، جحلیة ا ولیاء)مقایسه کنید با: ا صفاانی،  32، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 91
  395، ص377، ص343-342، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 97، صاللمع: السراج، .هم نین ن 
، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء   عطار،425، ص415-413، ص17، جتاریخ مدینة دمشقابن عساکر، 

، 130، صالمکنون  السیوطی، 253، ص132-130، صالکوکب الدری  ابن العربی، 130-129ص
 .181ص
 .Massignon, Essay, p. 143; Schimmel, Mystical Dimensions, p. 6, 43 :.هم نین ن . 92
قیل  لخروج من الدنیا: وباب احوالام عند ا) 161، صالرسالة القشیریة: القشیری، .هم نین ن . 93

: ابن عساکر، .(  هم نین ن لذی النون المصری عند موته ما تشتای؟ قال أن أعرفه قبل موتی بلحظة
، الکوکب الدری  ابن العربی، 134، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق

 .222، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 84ص
و قال ذوالنون سبحان من جعل ا رواح )اواخر کتاب المحبة:  2682، ص14، جحیاءا: الغزالی، .ن . 94

جنودا مجندة فورواح العارفین جیلیة قدسیة فلذل  اشتاقوا الی الله تعالی و ارواح المرمنین روحانیة 
یانگر یکی از باین عبارت  ظاهراً(. فلذل  حنّوا إلی الجنة و ارواح الغافلین هوائیّة فلذل  مالوا إلی الدنیا
( تمایز مشابای بین 83 نوشتی: پ.تعالیم اصلی ذوالنون است، زیرا در عبارت دیگر منسوب به او )ن 

د و درنتیجه دیداری د، از ی  سو، و آنان که عاشق خدا هستننپرستمیخاطر باشت ه آنان که خدا را ب
 ت.سوی دیگر، ترسیم شده اس شود، ازیمان شالله( نصیبفرخنده )لقاء

، طبقات الصوفیة: السلمی، .برای تعاریف مختلف معرفت و کلماتی که درباره عارفان است، ن . 95
(، باب ا دب) 151]...،(، ص باب فی تفسیر الفاظ) 37، صالرسالة القشیریة  القشیری، 34ص
، 363-361، ص353، ص351، ص9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب المعرفة) 168، ص166ص
  300، صعوارف  الساروردی، 412، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 376، ص373ص

  ابن العربی، 133، ص128-126، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 157-155، صالتعرفالکیباذی، 
  198-197، صروض الریاحین  الیافعی، 272، ص248-246، ص150-143، صالکوکب الدری

 .108-106، ص103، صالمکنونالسیوطی، 
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تنُال المعرفة بثیث: بالنظر فی ا مور کیف دبّرها، و فی ) 339، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 96

، 143، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن المقادیر کیف قدرّها، و فی الخیئق کیف خلقاا
 .113، صالمکنون  السیوطی، 251-250و مقایسه کنید با: ص

: .  ن «]جریان، پیوسته انوار لطیف نظر افکند واسطه بهی قلوب، ها ]ناانه خدا بر ک یهنگام»یا: . 97
، تحقیق: ابراهیم امین محمد، رسائل ا مام الغزالی مجموعة، در روضة الطالبین و عمدة السالکینالغزالی، 

ا سرار بمواصلة  قال ذوالنون حقیقة المعرفة اطیع الحق علی) 121تا، صیبقاهرة، المکتبة التوفیقیة، 
(  275)ترجمه نیکلسون، ص 352، صکشف المحجوب: الاجویری، .(  هم نین ن لطائف ا نوار

، 1، جالمختار  ابن ا ثیر، 145، صالکوکب الدری  ابن العربی، 127، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
: القشیری، .ده است  ن نیز نسبت داده ش ابوالطیّب السامَریّ. این بیان، با اختیفی اندک، به 504ص

 )باب المعرفة(. 167، صالرسالة القشیریة
فرجعت القلوب الی الصدور علی الثبات بمعرفة )]...،  383، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 98

ینکه قلوب ا. درباره 94-93، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن توحیدک فی اله ا  انت
، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .شوند، هم نین ن یمشان از معرفت ما مال یآسمانالله در طی عروج عباد
 .343-342، ص337، ص9ج
ایجاد  دارد:ی اصلی ادو معنهَمَّ فعل عربی «. های پناانینگران»، «قراری پناانیب»بلکه هم نین . 99

ر تمایل یا قصد خاطه کردن انرژی درونی بر چیزی، باب و ناآرامی برای کسی  و متمرکزاضطر
بر اضطراب و نگرانی و غم و اندوه د لت دارد چنان ه بر قصد  «هَمّ»اسم  ،آن. بنابراین دادنانجام

کند، یممشابات پیدا  «همِّت»، در معنای دوم خود، به «هَمّ»کند. یمنفسانی و متعلق این قصد نیز د لت 
 د لت دارد. همتیو بلندمفاوم عرفانی مامی که آن نیز بر آرزومندی 

قال سمعت ذاالنون و سوله الحسن بن محمد عن )]...،  385، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 100
صفة المامومین فقال له ذوالنون لو رأیتام   رأیت قوما لام هموم مکنونة خُلقت من لبُاب المعرفة فإذا 

(  حبته فااموا بالشوق علی وجوهاموصلت المعرفة الی قلوبام سقاهم بکو  سرّ السرّ من مرانسة سرّ م
 .170-169، صالمکنون  مقایسه کنید با: السیوطی، 184، صالکوکب الدری: ابن العربی، .هم نین ن 

 .349-348، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .درباره پیوند بین معرفت و محبت، هم نین ن . 101
، 1، جالطبقات: الشعرانی، .نین ن   هم 414، ص17، جتاریخ مدینة دمشقن : ابن عساکر، . 102
توجه ویوه داشته باشید. این تعبیر در کلمات فراوانی که به ذوالنون  قلوب العارفین. به تعبیر 71ص

، حلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 29، ص2، جقوت القلوب: المکی، .منسوب است، تکرار شده است  ن 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق،   ابن عساکر374، ص369، ص356، ص339، ص336-335، ص9ج
(  ابن 43 )النجم: 117، ص17، جالجامع  القرطبی، 128، صعقیء المجانین  النیشابوری، 417ص

، قلوب العابدین. هم نین به تعابیر 596، صایقاظ الامم  ابن عجیبا، 94، صالکوکب الدریالعربی، 
، 336، ص9، جحلیة ا ولیاءاانی، در این منابع توجه کنید: ا صف قلوب الذاکرینو  قلوب اولیائه

 .252، ص235، صالکوکب الدری  ابن العربی، 344ص
  مقایسه کنید 366، ص354، ص338، ص336، ص334، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 103

سواد   یا سواد الفراد) «هسته قلب»گوید عشق در یم، که 345، ص4، جصفة الصفوةبا: ابن الجوزی، 
 گزیند.یم ( سکنا227، صالکوکب الدری ن العربی،در: اب القلب
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  الاجویری، 94، صالمکنون  مقایسه کنید با: السیوطی، 29، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 104
  و هم نین 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 36)ترجمه نیکلسون، ص 41، صکشف المحجوب

که به  یکسانیعنی  «محققین»)که در آن واژه  353، ص9  ج22، ص1، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن 
ست(  ابن ا که حقایق نزد آناا یکسان، اهل الحقائق) 373کار رفته است(، صه اند، بیدهرسحقیقت 
، المختار  ابن ا ثیر، 242، صالکوکب الدری  ابن العربی، 415، ص9، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 

 .501، ص1ج
  القشیری، 30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .آن با معرفت و قلب، ن و رابطه  یقیندرباره . 105

، 9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الیقین) 98-97(، صباب التوبة) 61، صالرسالة القشیریة
، 379، ص371، ص366، ص362، ص353، ص350، ص346، ص343-340، ص334، ص332ص
العربی،    ابن133، ص131-130، ص1، ج ولیاءتذکرة ا  عطار، 121، صالتعرف  الکیباذی، 392ص

 .183، ص129، ص106، صالمکنون  السیوطی، 274، ص111-110، صالکوکب الدری
، 332، ص9  ج15-13، ص1، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .درباره این موضوعات مختلف، ن . 106
، 372-364، ص360-358، ص355-354، ص350-349، ص346، ص343-339، 336-335ص
، 8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 228-227، ص10  ج391، ص386-378، ص374ص
، 418-417، ص411، ص407-406، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 395-394ص
  الکیباذی، 71، صعوارف(  الساروردی، کتاب التوبة) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 434ص

 (  همو،178)باب  349، ص346، ص338، ص2، جتالفتوحا  ابن العربی، 21-20، صالتعرف
، 185-176، ص172، ص161-160، ص97-93، ص90، ص87، ص54، صالکوکب الدری

  ابن 266-265، ص257-256، ص254-253، ص214، ص211، ص190، ص188-187ص
، روض الریاحین  الیافعی، 431، ص418، ص360، ص353، ص341، ص4، جصفة الصفوةالجوزی، 

، المختار  ابن ا ثیر، 219، ص156، ص127-126، ص116، ص111، ص42، ص40-38، ص22ص
، المکنون  السیوطی، 41، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 502، ص497، ص494-491، ص1ج
 «خواصّ». درباره واژه 163، ص161-160، ص145-143، ص124، ص116، ص81-80، ص78ص

، الرسالة القشیریة  القشیری، 68، صاللمعالسراج، : .= مرمنان معمولی(، هم نین ن  «عوامّ»)در برابر 
، التعرف  الکیباذی، 431، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب التوبة) 55، ص10ص
 «و یة». درباره واژه 220، صا ولیاء طبقات  ابن الملقن، 498، صعوارف  الساروردی، 199ص

تاریخ   ابن عساکر، 378، ص336، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .)دوستی با خدا(، برای نمونه ن 
، الکوکب الدری  ابن العربی، 127، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 410، ص17، جمدینة دمشق

 .114، ص79، صالمکنون  السیوطی، 252ص
(. توجه 81 نوشتی: پ.گزاری آنان از او )درباره شکر، ن گزاری او از آنان یا سپا یعنی سپا . 107

( را بخال  من السرّ، بخال  من الشکر« )ناایت شکرگزاری»و « ناایت سرّ»اشته باشید که تعبیر د
ترجمه « الشکر الخال  = شکرگزاری صادقانه»و « ریا،یبالسر الخال  = ناان خال  ]و »توان به یم

 کرد.
و بدِ اعمال (، یکی از معانی آن، کتابی آسمانی است که نی  صحیفه)مفرد:  صُحُف  صُحُفام. 108
 .10، آیه 81سوره  ،: قرآن.شود  برای نمونه ن یمدر آن ثبت  هاانسان
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إن للهّ عبادا عبدوه بخال  من السر فشرفام )]...،  337، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 109

بخال  من شکره، فام الذین تمر صحفام مع المیئکة فرغا حتی إذا صارت إلیه ملأها من سر ما 
إلیه، أبدانام دنیاویة، و قلوبام سماویة، قد احتوت قلوبام من المعرفة کونام یعبدونه مع المیئکة أسروا 

  السیوطی، 75، صالکوکب الدری: ابن العربی، .]...،(  هم نین ن  السمواتبین تل  الفرج و أطباق 
 .115، صالمکنون

ه در عرفان اسیمی، بر با ترین مرتبه از هایی که زمین بر آن قرار دارد. این واژیخم، یعنی ا وتاد. 110
 د لت دارد. اولیامراتب 
أولئ  هم اموتاد الذین بام توهب المواهب، و بام )]...،  338، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 111

(  مقایسه کنید با: تفتح امبواب، و بام ینشو السحاب، و بام یدفع العذاب، و بام یستقی العباد والبید
تاریخ   ابن عساکر، 395-394، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 13-12، ص1ج ،ن کتابهمی

  ابن ا ثیر، 180-179، ص76-75، صالکوکب الدری  ابن العربی، 269، ص17، جمدینة دمشق
، المکنون  السیوطی، 240-238، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 487-486، ص1، جالمختار

، الفتوحات: ابن العربی، .، هم نین ن هاانساندر وساطت بین خدا و  نق  اولیا . درباره213-210ص
 (.560)باب  510، ص4ج

نمونه، این معنا که بقای جاان وابسته است به وجود تعداد ثابتی از پارسایان که در هر نسل  . برای112
 :.شود. ن یمی عاد تلمودی یافت هاخاخامکنند، در آثار یمزندگی 

The Babylonian Talmud, Yomā, 38:b and Ḥagīgah 12:b; L. Ginzberg, The Legends of the 

Jews (transl. H. Szold), Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1968, I, pp. 

250-253; V, p. 239, n. 164. 
 :.کلی(، ن برای مقایسه عرفان یاودی و اسیمی در این موضوعات )مقایسه 

P. Fenton, “The Hierarchy of the Saints in Jewish and Islamic Mysticism”, Journal of the 

Muhyiddin IbnʿArabi Society, 10 (1991), pp. 12-34. 
 :.برای نمونه، ن . 113

Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 166; Massignon, Essay, p. 80, 145, 153; id., The 

Passion of al-Hajjāj: Mystic and Martyr of Islam, transl. H. Mason, Princeton, Princeton 

University Press, 1982, p. 342; 
)کسی که پی  از همه به نظریه   Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 324, 330 :.هم نین ن 

 .Melchert, “The Transition”, p. 51, 57   ون مصری بود(صوفیانه، صورت پایدار آن را عطا کرد ذوالن
این بیان از اثر مفقود   ذوالنون اول من تکلم ببلدته فی ترتیب ا حوال و مقامات اهل الو یة. 114

، سیر اعیم النبیءو همو،  267، ص18، جتاریخ ا سیم( نقل شده و در الذهبی، محن الصوفیةسلمی )
آمده( پدیدار شده است  ابن  «و مقامات اهل الو یة»جای ه ب «قامات ا ولیاءو م»)تعبیر  313، ص8ج
 277، صتاریخ الخلفاء(  السیوطی، «ببلدته»جای ه ب «ببلده») 383، ص2، جالنجوم الزاهرةی، دبر یتغر
فی »  «ببلدته»جای ه ب «بمصر») 437، ص2، جلسان المیزان(  العسقینی، «ببلدته»جای ه ب «بمصر»)
 A Historical“ : نقل ابوالمحاسن در:.(  هم نین ن «فی مقامات اهل الو یة»جای ه ب «امات ا ولیاءمق

Enquiry”, p. 309 . ،تاریخ مدینة و ابن عساکر،  512، ص1، جحسن المحاضرةمقایسه کنید با: السیوطی
 .400، ص17، جدمشق
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الرسالة   القشیری، 68، صاللمعراج، : الس.در کلمات منسوب به ذوالنون ن  توبهدرباره اهمیت . 115
  434، ص417، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 203(، صباب التوبة) 55، ص10، صالقشیریة

(  299-298، ص101)ترجمه نیکلسون، ص 386-384، ص126، صکشف المحجوبالاجویری، 
، عوارفروردی،   السا109، صالتعرف  الکیباذی، 128، ص124، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 

(  8 :)التحریم 198، ص18، جالجامع(  القرطبی، کتاب التوبة) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 498ص
  ابن 263، صالکوکب الدری  ابن العربی، 184-183، ص11، جشرح ناج البیغةابن ابی الحدید، 

 .268، ص18ج، تاریخ ا سیم: الذهبی، .  هم نین ن 220-219، صطبقات ا ولیاءالملقن، 
حلیة (  ا صفاانی، باب الخوف) 71، صالرسالة القشیریة: القشیری، .، ن خوفدرباره اهمیت . 116

، 10، ج، شرح ناج البیغة، ابن ابی الحدید508، صعوارف  الساروردی، 386، ص9، جا ولیاء
: .ن ، رجاء. درباره رابطه آن با 132-131، ص126-125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 146ص

  ابن 395، ص380، ص341، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 33، صطبقات الصوفیةالسلمی، 
 کتاب الخوف والرجاء( ) 2343، ص13، جاحیاء  الغزالی، 438، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
  114-113، صالکوکب الدری  ابن العربی، 128، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 22، صالعزلةالبستی، 

 :.  هم نین ن 120-119، صالمکنونالسیوطی، 
S. Sviri, “Between Fear and Hope: On the Coincidence of Opposites in Islamic Mysticism”, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 9 (1987), pp. 316-349. 

 .81 نوشتپی: .درباره این واژه ن . 117
ی عمل لاا ابناء الآخرة سبع لتالدرجات ا) 416، ص17، جدمشقتاریخ مدینة ابن عساکر، . 118

درجات: أولاا التوبة، ثم الخوف، ثم الزهد، ثم الشوق، ثم الرضا، ثم الحبّ، ثم المعرفة، ثم قال: بالتوبة 
تطاّروا من الذنوب، و بالخوف جازوا قناطر النار، و بالزهد تخففوا من الدنیا و ترکوها، و بالشوق 

 (.لمزید، و بالرضا استعجلوا الراحة، و بالحب عقلوا النعم، و بالمعرفة وصلوا إلی امملاستوجبوا ا
  520، صعوارف  الساروردی، 431، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .برای نمونه ن . 119

)باب  134، ص2، جالفتوحات. هم نین ابن العربی، 374، ص359، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
، 4، جالصفوة صفةو ابن الجوزی،  66، ص1، جالطبقات( را مقایسه کنید با الشعرانی، 153رال ، س73
: .استعمال شده است  ن  «حال»همراه با  «سبب»ی منسوب به ذوالنون واژه هانقل. در یکی از 124ص

 سببدون لیس هناک حال یشار إلیه دون حال، و   سبب )]...،  361، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
-156، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، 378: همان، ص.نقلی دیگر )ن  در ]...،(.
 .اندشدهبا هم استعمال  «ابواب»و  «درجه»ی هاواژه(، 157
باب فی تفسیر الفاظ ]...،: ]...، فا حوال ) 37، صالرسالة القشیریة: القشیری، .برای نمونه ن . 120

  السیوطی، 273، ص247، صالکوکب الدری(  مقایسه کنید با: ابن العربی، مکاسب مواهب والمقامات
 .108، صالمکنون

ایمان، خوف، هیبة، رجاء، محبة، شوق، انس، ) 360-359، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 121
با: الکیباذی،   مقایسه کنید تحیر، افتقار، اتصال، حیرة) 374(، ص499، ص1  مقایسه کنید با: جاطمئنان
خوف، رجاء، محبة، شوق، ) 379-378(، ص133، ص1، جتذکرة ا ولیاءو عطار،  155، صالتعرف
، 1، جالمختار  ابن ا ثیر، 273، ص157-156، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، فطنة(
تاریخ مدینة )عساکر  ترین درجه یا مقام در کتاب ابن. هم نین توجه داشته باشید که با490-489ص
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حلیة که در  یحال درمعرفی شده است  «شوق»( 540صساروردی ) عوارف( و 431، ص17، جدمشق
است. در همین  «توکل» آناامقام سخن گفته شده که با ترین  19( از 242، ص10جاصفاانی ) ا ولیاء
اغلب )بر عارف دارد  بیشترین غلبه را حباز میان احوال، حالت »( گفته شده که 374، ص9جکتاب )

، المکنون  السیوطی، 267، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، («ا حوال علی العارف
: . شناختی، معنوی و عرفانی، نف مختلف احوالِ گوناگونِ اخیقی، روانی. درباره تعار106ص

  394-393ص ،392، ص378-377، 363-361، ص343-341، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
 98-97، صالرسالة القشیریة  القشیری، 97، ص61، صاللمع  مقایسه کنید با: السراج، 180، ص10ج
باب ) 167(، صباب ا خیص) 112(، صباب الرضا) 105(، صباب المراقبة) 103(، صباب الیقین)

ردی،   السارو427-423، ص417، ص415-412، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، المعرفة
، الفتوحات(  ابن العربی، 9 :)الحشر 29، ص18، جالجامع  القرطبی، 261، ص253، ص87، صعوارف

، صفة   ابن الجوزی232-231، ص171-102، صالکوکب الدری(  همو، 560)باب  511، ص4ج
، 496-495، ص1، جالمختار، ابن ا ثیر، 21، صروض الریاحین  الیافعی، 300، ص2، جالصفوة

. این 183، ص179-175، ص156-154، ص136-135، صالمکنونلسیوطی،   ا500-499ص
]الحب، الیقین، الرضا  ثیثة من عیمات مثیً، اندشدهدر زمره عیمات یکی از احوال بیان  نوعاًتعاریف 

.،... 
122. Cf.: Smith, “Ḏhu’l-Nūn”, EI 2. 

(  و عارف فقال کان هانا فذهبو سئل ذوالنون المصری عن ال) 37، صالرسالة القشیریةالقشیری، . 123
: الکیباذی، .(  هم نین ن باب المعرفة) 168توضیح جنید درباره این کیم در: همان، ص .:ن 

اختیف بودن حا ت ). درباره گذرا149-148، صالکوکب الدری  ابن العربی، 156، صالتعرف
 .419، ص17، جمدینة دمشقتاریخ ، عساکر ابن: .( و نیاز عارف به لطف خدا، هم نین ن ا حوال
کتب رجل إلی ذی النون یسوله عن حاله فکتب إلیه )]...،  382، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 124

ذو النون ما لی حال أرضاها، و   لی حال   أرضاها، کیف أرضی حالی لنفسی إذ   یکون منی إ  ما 
، المکنون  السیوطی، 231، صالکوکب الدری ]...،(  مقایسه کنید با: ابن العربی، امحوالأراد من 

 .167ص
(  کلااإن العارف   یلزم حالة واحدة إنما یلزم ربه فی الحا ت ) 34، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 125

، 1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 395، ص373، ص351، ص9، جحلیة ا ولیاءمقایسه کنید با: ا صفاانی، 
  ابن العربی، 317، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 269، ص18ج، تاریخ ا سیم  الذهبی، 126ص

 .139، صالمکنون  السیوطی، 72-71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 162، ص148، صالکوکب الدری
قال و سمعت ذا النون و سئل: بم عرف العارفون ) 353، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 126

ی لتاالطمع وا شراف منام علی الیو  مع التمس  منام بامحوال ء فبقطع یبشربام؟ فقال: إن کان 
(  مقایسه کنید با: ابن عساکر، أقامام علیاا و بذل المجاود من أنفسام ثم إنام وصلوا بعد إلی اللّه باللّه

 .498، ص1، جالمختار  ابن امثیر، 412، ص17، جدمشق تاریخ مدینة
. توجه داشته 329-328، صاللمع  السراج، 373، ص9، جیاءحلیة امول: ا صفاانی، .هم نین ن . 127

چراکه اگر او نبود  ،پروردگار خوی  را به او شناختم»باشید که این جمله نیز به ذوالنون منسوب است: 
النون المصری بم یلذقیل )باب المعرفة:  167، صالرسالة القشیریةالقشیری،  :در« شناختمینماو را 

  145، صاللمع(  مقایسه کنید با: السراج، ربی بربی و لو  ربی لما عرفت ربیعرفت رب ؟ قال عرفت 
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ایقاظ   ابن عجیبا، 149، صالکوکب الدری  ابن العربی، 132-131، ص1، جتذکرة ا ولیاء، عطار
 ،. هم نین342، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 169، صروض الریاحین  الیافعی، 380، صالامم

ون به خدا محتاج ئسوب به ذوالنون بر این مطلب توکید دارد که انسان در همه شدعاهای متعدد من
، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .عرفانی و چه در سیمت جسمی  ن ی معنویهامجاهدتاست، چه در 

 .358-357، ص353، ص351، ص335-332، ص9ج
ه تعالی ذکرا علی الحقیقة نسی باب الذکر: من ذکر اللّ) 119، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن . 128

 120(، صفی جنب ذکره کل شیء، و حفظ اللّه تعالی علیه کل شیء، و کان له عوضا عن کل شیء
: .]...،(. هم نین ن  سمعت ذا النون المصری و سولته عن الذکر فقال غیبة الذاکر عن الذکر)]...، 

، 410، ص17، جریخ مدینة دمشقتا  ابن عساکر، 396، ص8، جتاریخ بغدادالخطیب البغدادی، 
 .121-120، صالکوکب الدری  ابن العربی، 131، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 425، ص421ص
 .379-378، ص367، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 129
(  مقایسه کنید با: اللّهلکل قوم عقوبة، و عقوبة العارف انقطاعه عن ذکر ) 355، ص9همان، ج. 130

  419، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، )باب المعرفة 167، صسالة القشیریةالرالقشیری، 
، ذکر. برای منابع بیشتر درباره 154، صالکوکب الدری  ابن العربی، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
، 353، ص350، ص348، ص346، ص342، ص334، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن 
الرسالة   القشیری، 241، ص10  ج392-391، ص386، ص368، ص359-358، ص356ص

، 17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب رؤیا القوم) 208(، صباب التقوی) 161، صالقشیریة
(  32 :)الفاطر 348، ص14(، ج152 )البقرة: 172-171، ص2، جالجامع  القرطبی، 437، ص418ص

، 83، ص69، صالکوکب الدری  ابن العربی، 132، ص128، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
  ابن 71-70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 260، ص253، ص210-209، ص96، ص92، ص90ص

، 106، صالمکنون  السیوطی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 504، ص1، جالمختارا ثیر، 
 .125، ص115ص
النون عن سماع العظة الحسنة والنغمة الطیبة سئل ذو ) 354، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 131

فقال: مزامیر أنس فی مقاصیر قد  بولحان توحید فی ریاض تمجید، بمطربات الغوانی فی تل  المعانی 
: ابن ا ثیر، .]...،(  هم نین ن  المردیة باهلاا إلی النعیم الدائم فی مقعد صدق عند ملی  مقتدر

، المکنون  السیوطی، 138-137، صالکوکب الدری: ابن العربی،   مقایسه کنید با498ص 1، جالمختار
  القشیری، 339، صاللمع: السراج، .  برای کلمات بیشتر در ستای  موسیقی یا خنیا، ن 146-147ص

. درباره نگرش 402، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب السماع) 180، صالرسالة القشیریة
، عوارف  الساروردی، 91، ص3، جقوت القلوب: المکی، . نین ن مثبت ذوالنون به سماع، هم

 Nicholson, “A Historical ( 1کتاب آداب السماع، باب ) 1112، ص6، جاحیاء  الغزالی، 188ص

Enquiry”, p. 310; Massignon, Essay, p. 145, 205. 
ارد حقّ یزعج القلوب سئل ذو النون رحمه الله عن السماع فقال و) 342، صاللمعن : السراج، . 132

الرسالة : القشیری، .(  هم نین ن تزندقالی الحقّ فمن أصغی الیه بحقّ تحقّق و من اصغی الیه بنفس 
کشف (  الاجویری، 2کتاب آداب السماع، باب ) 1160، ص6، جاحیاء  الغزالی، 180، صالقشیریة

  ابن 129، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 404)ترجمه نیکلسون، ص 528-527، صالمحجوب
: حکایت مربوط به ذوالنون و سماع در بغداد در .. هم نین ن 137، صالکوکب الدریالعربی، 
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تاریخ   الخطیب البغدادی، 182، صالرسالة القشیریة  القشیری، 363-362، ص246، صاللمعالسراج، 

، عوارفی،   السارورد437-436، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397-396، 8، جبغداد
(  ابن العربی، کتاب ذمّ الجاه والریاء) 1923، ص10  ج1165، ص6، جاحیاء  الغزالی، 194-193ص

  347، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .، هم نین ن وجد. درباره 82-81، صالکوکب الدری
 .77، صالمکنونالسیوطی، 

شده است.  ذکرو آسین پیسیو  به نیکلسون  191-187های نوشتیپکه در  ارجاعاتی: .ن . 133
یگر استعمال دهمی جا بهجا ینادر ( theurgy/theurgist« )کرامتصاحب کرامت/»و « سحر/ساحر»واژه 

 .اندکردهین منوال عمل هم بهدرباره ذوالنون  شانبحثچراکه نیکلسون و آسین پیسیو  در  ،شوندیم
، الرسالة القشیریة  القشیری، 498، صاللمعج، : السرا.درباره کرامات منسوب به ذوالنون، ن . 134
، 8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 366، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 204، ص196ص
، الکوکب الدری  ابن العربی، 406-405، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397-396ص
، 92)ترجمه آربری، ص 121-119، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 231، ص102-98، ص61ص
  317-316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 267، ص18، جتاریخ ا سیم(  الذهبی، 97-96ص

، لسان المیزان  العسقینی، 70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 503، ص490، ص1، جالمختارابن ا ثیر، 
. 74-66، صالمکنونطی،   السیو236، ص234-233، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 437، ص2ج

: .  برای نمونه ن اندبردهنام  صاحب کرامات و آیات عنوان بهیسی متعدد از ذوالنون نوتذکرهدر منابع 
تذکرة   عطار، 124، صکشف المحجوب: الاجویری، .  هم نین ن 96، ص1، جا نسابالسمعانی، 

 .36-35، صنفحات ا نس  مقایسه کنید با: جامی، 114، ص1، جا ولیاء
)ترجمه  285، صکشف المحجوب  الاجویری، 196، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن . 135

، الکوکب الدری  ابن العربی، 177-176، ص4، جصفة الصفوة(  ابن الجوزی، 226نیکلسون، ص
، روض الریاحینالیافعی،  ( 97-96)ترجمه آربری، ص 119، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 192ص
شناسی( در کلمات منسوب به یافهق) فراست. درباره 240، صالکواکب السیارةلزیات،   ابن ا124ص

  499، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 424، ص9، جحلیة ا ولیاء: .ذوالنون و حکایات مربوط به او، ن 
 .208، صالکوکب الدریابن العربی، 

تاریخ   ابن عساکر، 396-395، ص8ج ،تاریخ بغداد  ن : الخطیب البغدادی، اجابة الدعوة/ الدعاء. 136
، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 431، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 411، ص17، جمدینة دمشق

 .237ص
، 406، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 387، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 137
 .307، صاللمع  السراج، 410ص
 :.یوه ن وبه  و الرسالة القشیریةدر القشیری،  اب کرامات ا ولیاءب: .برای نمونه، ن . 138

R. Gramlich, Die Wunder der Freunde Gottes: Theologien und Erscheinungsformen des 

islamischen Heiligenwunders, Wiesbaden: Franz Steiner, 1987. 
به حرور ذوالنون مصری »گوید: یمسلمی  ( احمد بن محمد405، صاللمع: السراج، .)ن  یدر گزارش

رحمه الله وارد شدم. در مقابل  تشتی از طی دیدم که اطراف آن عود و عنبر در حال سوختن بود. به 
سپس مرا درهمی  «.شوند؟!یمداخل  شانبسطیی هستی که بر ملوک در هنگام آنااآیا تو از »من گفت: 

و عن احمد بن محمدّ السّلمی قال دخلت علی )« ن طی کردمعطا نمود که ]تمام مسیر، تا بلخ را با آ
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العنبر یسجر فقال لی انت یدیه طشتا من ذهب و حوله الندّ وذی النون المصری رحمه الله فرأیت بین 
  مقایسه کنید با: ابن بلخممّن یدخل علی الملوک فی اوقات بسطام ثم اعطانی درهما فونفقت منه الی 

 A“) (. برخیف نیکلسون121، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 101، ص81ص ،الکوکب الدریالعربی، 

Historical Enquiry”, pp. 314-315 ) های باطنی یا سحری یهروبه  لزوماًکنم استعمال بخور ینمگمان
همان درهمی است که ذوالنون به احمد بن  ظاهراً، کرامت در این نقل، عیوهبهاشاره داشته باشد. 

که در این  بسطخره، کند. و بامیمکند و او تمام مسیر بازگشت به شرق را با آن طی یممحمد عطا 
د لت « انبساط»یا « اتساع» بخ ِمسرتحکایت آمده یکی از مفاهیم مام صوفیانه است که به حالت 

 د.باش« سخاوت»ینجا به معنای اممکن است بسط در «(. اندوه»، «پریشانی»، «انقباض)»دارد، ضد قب  
، تاریخ ا سیم  مقایسه کنید با: الذهبی، 402، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 139
، المکنون(  السیوطی، 90)ترجمه آربری، ص 116، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 266، ص18ج
حلیة : ا صفاانی، .. درباره اسم/اسماء ا هی در کلمات منسوب به ذوالنون، هم نین ن 124ص
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 396، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 336، ص9، جولیاءا 
 .200-199، صالمکنون  السیوطی، 94، صالکوکب الدری  ابن العربی، 410، ص17ج

 :.ن  . برخیف نیکلسون و آسین پیسیو  140
Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 314 and Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 

166; 
 .Schimmel, Mystical Dimensions, p. 44 مقایسه کنید با:

 .9، صالرسالة القشیریة: حکایت مربوط به ابراهیم بن ادهم در القشیری، .برای نمونه، ن . 141
ی لتا سمعت ذا النون یقول و سئل عن الآفة)]...،  361، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 142

تفسیر (  مقایسه کنید با: السلمی، الآیاتد عن اللّه فقال: یریه املطاف والکرامات ویخدع باا المری
، 7، جالجامع  القرطبی، 131، ص2، ج2001دار الکتب العلمیة،  ، تحقیق: سید عمران، بیروت:السلمی

، صفة الصفوةجوزی،   ابن ال427، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، 182 :)ا عراف 329ص
 .153، صالکوکب الدری  ابن العربی، 318، ص4ج

، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 365-364، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .هم نین ن . 143
  و مقایسه کنید 113، صالمکنون  السیوطی، 424، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 406، ص17ج

. این نگرش منفی به کرامات شاید در حکایت یوسف بن 197-169، صروض الریاحینبا: الیافعی، 
اسم »خواست از شیخ خوی  یمالحسین نیز منعکس شده است. او که از مریدان مشاور ذوالنون بوده 

کردن این معرفت سریّ برای اده، ذوالنون از فاشس یرا یاد بگیرد. البته، با شکست در آزمون« اعظم خدا
-78، صالکوکب الدری  ابن العربی، 387-386، ص9، جحلیة ا ولیاء صفاانی، : ا.او سر باز زد. ن 

ن .: داستانی که . هم نین 488، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 221، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 79
خواست اسم الله ا عظم یم( بیان کرده و طبق آن، ابوالعبا  عباسی 251، صالکوکب الدریعربی )ابن
وقتی قلب تو »ستوه آمده بود در پاسخ گفت:  بهگیرد. ذوالنون که از اصرار ابوالعبا   ز ذوالنون فرارا ا

فوقبل علی و قال لی: یا هذا « )]...، و آن اسم الله است  خواهی از خدا بخواهیمچه  رقّت پیدا کرد هر
 .67، صالمکنون (  مقایسه کنید با: السیوطی،إذا رقّ قلب  فادع بما شئت فذاک اسم اللهّ

  428، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 353، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 144
الرسالة   القشیری، 168، الکوکب الدری(  همو 560)باب  520، ص4، جالفتوحاتابن العربی، 
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 .156، صروض الریاحین: الیافعی، .. درباره اهمیت قرآن، هم نین ن 10، صالقشیریة

، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 378، ص373-372، ص361، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 145
، المختار(  ابن ا ثیر، 560)باب  521، ص518، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 430-429، ص17ج
  السیوطی، 220، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 500، ص1ج

 (.286)ترجمه نیکلسون، ص 368، صکشف المحجوب  مقایسه کنید با: الاجویری، 129، صنالمکنو
سمعت ذا النون و سئل عن المحبة قال: أن تحب ما أحب )]...،  29، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 146

لومة  اللّه  و تبغ  ما أبغ  اللّه  و تفعل الخیر کله  و ترف  کل ما یشغل عن اللّه  و أ  تخاف فی اللّه
(  ینالد ئم  مع العطف للمرمنین، والغلظة علی الکافرین  و اتباع رسول اللّه صلی الله علیه و سلم فی 

 .136، صالکوکب الدری  ابن العربی، 394، ص392، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .هم نین ن 
المحبة للّه، متابعة  سمعت ذا النون، یقول: من عیمات)]...،  30، صالصوفیةالسلمی، طبقات . 147

  ابن 10، صالرسالة القشیریة: القشیری، .(  هم نین ن سننهحبیب اللّه فی أخیقه، و أفعاله، و أمره، و 
الکوکب   ابن العربی، 125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 427، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 /معصیة(، پرهیز از گناهان )طاعةا هی )نبوی، اوامر  سنت. درباره اهمیت تبعیت از 134، صالدری
القشیری،   33، صطبقات الصوفیة: السلمی، .(، هم نین ن جمع: مخالفات مخالفت/، یا معاصیجمع: 

، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .(  هم نین ن باب الصبر) 99(، صباب المجاهدة) 58، صالرسالة القشیریة
، 387، ص380، ص377، ص373-372، ص350-349، ص343، ص341-340، ص338، ص9ج
، 412، ص408، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 22، صالعزلة  البستی، 394-392ص
، 4، جالفتوحات  ابن العربی، 129-128، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 415-414ص
، 4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 169-168، صالکوکب الدری(  همو، 540)باب  513-512ص
  السیوطی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 40، صروض الریاحین  الیافعی، 431، ص338ص

 .125، صالمکنون
(. درباره القرآنقیل لذی النون: ما امنس باللهّ! قال: العلم و) 377، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 148
 .386: همان، ص.، محبت و پرهیز از گناهان، هم نین ن انس
(، باب التقوی) 61، ص، الرسالة القشیریة: القشیری.  هم نین ن 61، صاللمع: السراج، .ن . 149
  ابن الزیات، 550، صعوارف  الساروردی، 73، صالتعرف(  الکیباذی، باب المعرفة) 167ص

 .145، صاللمع  و مقایسه کنید با: السراج، 234، صالکواکب السیارة
تاریخ   ابن عساکر، 380، ص373، ص361، ص338-337ص ،9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 150

  الغزالی، 223، ص82، ص4، ج، قوت القلوب  المکی419، ص417، ص414، ص17، جمدینة دمشق
  عطار، 316، ص4، جصفة الصفوة(  ابن الجوزی، 4کتاب آداب ا کل، باب ) 679، ص4، جاحیاء

، 77، صالکوکب الدریابن العربی،   124(، ص92)ترجمه آربری، ص 121، ص1، جتذکرة ا ولیاء
 .71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 108ص
کتاب ) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 421، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 151
 (.التوبة
، عوارف(  الساروردی، باب المعرفة) 167، صالرسالة القشیریة  القشیری، 61، صاللمعالسراج، . 152
 .150، صالکوکب الدریعربی،   ابن ال550ص
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  ابن 241، ص10، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 34، صطبقات الصوفیة: السلمی، .برای نمونه ن . 153
، الکوکب الدری  ابن العربی، 429، ص427-425، ص422، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 

 .71-70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 159-158، ص68ص
، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .  هم نین ن 71، ص1، جالطبقاتن : الشعرانی، . 154
 .491-490، ص1، جالمختار(  ابن ا ثیر، 560)باب  513، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 432ص
  مقایسه کنید با: 394، ص387، ص369، ص363، ص9، جحلیة ا ولیاءن : ا صفاانی، . 155

، 1990دار ابن القیّم،  :  تحقیق: مشاور حسن سلمان، ریاضن ا بتداعا مر با تباع والنای عالسیوطی، 
 .263، ص173، صالکوکب الدری  ابن العربی، 85-84ص
  ابن عساکر، 4-3، ص10، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 28، صطبقات الصوفیة : السلمی،.ن . 156

الکوکب   ابن العربی، 266-265، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 398، ص17، جتاریخ مدینة دمشق
 ممکن است. 241-235، صالمکنون  السیوطی، 261-260، ص230، ص81، ص72-67، صالدری

 :.باشد  ن  آموختهبه سوریه )شاید هنگام بازدید از دمشق(  شبرخی از این احادیث را در سفر
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 99, n. 1; see also Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 

مذهب رسد و ممکن است مالکییمگرچه ذوالنون در سلسله اسناد احادیثی است که به مال  بن انس 
مال   موطوّ( این ادعا که ذوالنون یکی از راویان Böwering, The Mystical Vision, p. 66: .باشد )ن 

ادعای این  ،یز است. هم نینآممبالغه( 315، ص1، جیات ا عیانوف: ابن خلکان، .بوده )برای نمونه ن 
 :.ن  حل تردید است،م گرفته، میبرخی محققان که ذوالنون نزد خودِ مال  تعل

Ǧāmī, Nafaḥāt al-uns, p. 35; Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 311; Asín Palacios, The 
Mystical Philosophy, p. 167. 

  ابن عساکر، 393، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 97، ص1، جا نسابن : السمعانی، . 157
، لسان المیزان  العسقینی، 313، ص8، جسیر اعیم النبیء  الذهبی، 404، ص17، جتاریخ مدینة دمشق

 .438-437، ص2ج
، تحقیق: سی. بی. دومینارد و کتاب مروج الذهب و معادن الجواهرعلی بن الحسین المسعودی، . 158

قال ) 88، ص2، ج1966انتشارات دانشگاه لبنان،  :، تجدید نظر: شارل پی، بیروتپی دوکورتی
الفی  ذی النون بن ابراهیم  المسعودی و اخبرنی غیر واحد ببید اخمیم من صعید مصر عن ابی

المصری ا خمیمی الزاهد و کان حکیما و کانت له طریقة یوتیاا و نحلة یقصدها و کان ممن یفسر اخبار 
 «برابی»(. درباره واژه یاا و رسُمِ علیاا من الکتابة والصوَرفبرابی و زارها و امتحن کثیرا مما صُوّر هذه ال

  . G. Wiet, “Barbā”, EI 2 :.و ریشه قبطی آن، ن 
اعجازگون آن، -یز و قدرت سحریانگشگفتدرباره توصیف بربای اخمیم، ساختار شکوهمند، تصاویر 

)ذیل  362، ص1، جمعجم البلدان  یاقوت الحموی، 38-35، صیررحلة ابن جب: ابن جبیر، .ن 
المواعظ وا عتبار بذکر   احمد بن علی المقَریزی، 365-364، ص1، جناایة امرََب  النُویَری، «(البرابی»

. توجه داشته باشید که یاقوت 240-239، ص1،، ج1854-1853] 1270بو ق،  :، قاهرهالخِططَ والآثار
افزاید اکثر آثار مربوط به تاریخ یمه بربای اخمیم در زمان او پابرجا بوده است. او نویسد کیمحموی 

قلت: و بیوت هذه البرابی فی عدة )یی )گرچه خرافی( درباره این معابد است هاداستانمصر، مترمن 
موجودة، غیرهما باقیة إلی الآن والصور الثابتة فی الحجارة  مواضع من صعید مصر فی إخمیم و أنَصنِا و

(  إن کانت بالخرُافة أشبه هذه القصة المذکورة قل أن یخلو مناا کتاب فی أخبار مصر فلذل  ذکرت و و
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-139تا، صیبدار صادر،  :، بیروتآثار البید و اخبار العبادمقایسه کنید با: زکریا بن محمد القزوینی، 

 (.«اخمیم»)ذیل  140
کتابی دیدم   برابیذوالنون، گفت: در یکی از : »]89-88، ص2، جمروج الذهبی، المسعود :.ن . 159

 ابالی، سپاهیانِ دربند  خورده/یبفربا بردگانِ آزادشده، جوانانِ  مواجاهدر »گفت: یمدر آن دقت کردم. 
باشید. ]هم نین،  محتاط مستعرب(کنند )یمشبیه  هاعربیی که خود را به ها،و نبطی ]خ.ل: قبطی

قرا شوند و یمداشت: مقدرات تقدیر یمبی کتابی دیدم  در آن دقت کردم، بیان گوید: در یکی از برایم
 خطدستخندد. ]هم نین، مدعی است که در پایان ]این کتاب، مطلبی دیده که با همان یمهی، ی ا ]

 دانی/ پروردگارینمکنی اما یمبینی و تدبیر ی پبا ستارگان : »گفتیمنوشته شده بوده است. ]آن شعر، 
قال: رأیت فی بع  البرابی کتاباً تدبرته، فإذا هو احذروا العبید  «.کندیمچه بخواهد  ستارگان هر
الجند المتعبَّدین، والقبط ]خ.ل. النبََط، المستعربین. قال: و رأیت فی ا حداث المغترین والمعتَقین، و

زعم أنه رأی فی آخر کتابا بذل   بع  البرابی کتاباً تدبَّرتْه فإذا فیه یقدر المقدور والقراء یرح  و
  مقایسه کنید با: تُدَبِّرُ بالنجوم و لستَ تدْری/و ربُّ النجم یفعلُ ما یرید :القلم ا ول فتبیناا فوجدها

 T. Fahd, “Nabaṭ”, EI :.، ن «های مستعربینبط»ترجمه فرانسوی دومینارد و دوکورتی(. درباره تعبیر 

2, VII, p. 836. 
المسال  با اندک اختیفی در این اثر آمده است: عبدالله بن عبدالعزیز البَکری، گزارش مسعودی 

، الفتوحات  و مقایسه کنید با: ابن العربی، 519، ص1، ج1992دار الغرب ا سیمی،  :، بیروتوالممال 
 .171، صالکوکب الدری( و همو، 560)باب  524، ص4ج

سمعت ذالنون المصری یقول قرأت فی باب )]...،  339، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 160
سمعت ذاالنون یقول )]...،  367(، صمصر بالسریانیة فتدبرته فاذا فیه: یقدر المقدرون، والقراء یرح 

نعوذ بالله من النبطی إذا استعرب  ]...، سمعت ذاالنون یقول رأیت بریّة ]ظ: بربی، موضعا ]یقال، له دندرة 
الجند المتعبدین والنبط : احذروا العبید المعتقین وا حداث المتقربین، ومکتوبفاذا کتاب فیه 

: یاقوت الحموی، .شده بود، ن  المستعربین. درباره دردنه در صعید که تعدادی از برابی در آن واقع
( توجه داشته باشید که طبق کیم نخست که از «دردنه»، ذیل 488-477، ص2، جمعجم البلدان

الکوکب م، ذوالنون مکتوب به زبان سریانی را قرائت کرد  مقایسه کنید با: ابن العربی، اصفاانی نقل کرد
سمعت ذا النون المصری یقول قرأت فی باب برابی مصر بالسریانیة فتدبرته فإذا )]...،  150، صالدری

ی تمام سه اصفاان حلیة ا ولیاءتوجه داشته باشید که در  ،(. هم نینفیه یقدّر المقدور والقراء یرح 
او به تباری  نسبتبحث را همان عبدالحکم بن احمد بن سیم الصفدی روایت کرده که  حلقولِ منقل

، 4، جالفتوحات: ابن العربی، .  و هم نین ن 236، ص2، جاللباب: ابن ا ثیر، .رسد  ن یممصری 
ه ب« الصوفی») 171، ص«(سیم»جای ه ب« سالم)» 150، صالکوکب الدری(  همو، 560)باب  524ص

طور، گفته شده که ابن یونس الصفدی در کتاب مفقودش درباره عالمان روایتی ینهم«(. الصفدی»جای 
 .164 نوشتی: پ.را نقل کرده که به توانایی ذوالنون بر خوان  خط باستانی اشاره داشته است  ن 

یه السیم لو رأیت امجل قال الحسن عل) 127، ص18، جشرح ناج البیغةالحدید،  یاب ابن: .ن . 161
(  محمد بن عبدو  الجاشیری، القراء یرح مل و غروره و یقدّر المقدّرون وو مسیره لنسیت ام

مطبعة  ه:، تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم البیاری و عبدالحافظ شِلبی، قاهرکتاب الوزراء والکتُّاب
فلما سار الی بن یحیی البرمکی: ]...، )درباره جعفر  217، ص1983مصطفی البابی الحلبی و أو ده، 

]...،   سوق یحیی رأی رجی قائما و هو یقول تدبّر بالنجوم و لیس یدری و رب النجم یفعل ما یرید
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تاریخ (  ابن عساکر، 345-344، ص340-339، ص1، جیات امعیانوفمقایسه کنید با: ابن خلّکان، 
أنه کان یتعوذ من علیه السیم،: ]...، باقر ]د )درباره امام شیعیان محم 249، ص54، جمدینة دمشق

 :، قاهرهکتاب عیون امخبار]...،( عبدالله بن مسلم بن قتیبة،  من العربی إذا استنبط النبطی إذا استعرب و
کان سلمان یتعوذ بالله من الشیطان والسلطان )]...،  269، ص1، ج1930-1925دار الکتب المصریة، 
ذکرت أباحنیفة فی )]...،  430، ص13، جتاریخ بغداد(  الخطیب البغدادی، ]...، والعلج اذا استعرب

 (.مجلس سفیان فقال کان یقال عوذوا بالله من شرّ النبطی اذا استعرب
 ، تحقیق: محمد تراب علی، در:کتاب الماء الورقی وامرض النجمیة: محمد بن أُمیَل التمیمی، .ن . 162

H. E. Stapleton and M. H. Ḥusain, “Three Arabic Treatises on Alchemy by Muḥammad bin 

Umail (10th Century A.D.)”, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal (Calcutta), 12 (1933), 

pp. 1-3, reprinted in F. Sezgin et al. (eds.), Ibn Umayl: AbūʿAbdallāh Muḥammad (fl. c. 

300/912). Texts and Studies (= Natural Sciences in Islam, vol. 75), Frankfurt, Goethe 

University, 2002, pp. 7-9; G. Strohmaier, “Ibn Umayl”, EI 2; P. Starr, “Towards a Context for 

Ibn Umayl, Known to Chaucer as the Alchemist ‘Senior’”, Journal of Arts and Sciences (The 

Çankaya University, Ankara), 11 (2009), p. 66, p. 69 and n. 14, p. 73; P. Kraus, Jābir ibn 

Ḥayyān: contribution a l’histoire des idees scientifiques dans l’Islam. Volume II: Jābir et la 

science grecque, Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1942, p. 272, p. 274, n. 2, 

p. 288, p. 303; M. Plessner, “Hermes Trismegistus and Arab Science”, Studia Islamica, 2 

(1954), p. 51; N. P. Joosse, “An Example of Medieval Arabic Pseudo-Hermetism: the Tale of 

Salāmān and Absāl”, Journal of Semitic Studies, 38/2 (1993), pp. 282-283; K. Van Bladel, 

The Arabic Hermes: From Pagan Sage to Prophet of Science, New York: Oxford University 

Press, 2009, p. 238. 
به گفته پی، مسعودی  .Ch. Pellat, “al-Masʿūdī”, EI 2, VI, p. 785: .، ن آنجادرباره دیدار او از . 163
 ی آخر عمر خود را در فسطاط سپری کرد.هاسالبود، بسیار سفر کرده  انصافاًکه 
: بحثی که درباره ابن .درباره عبدالحکم بن احمد بن سیم الصفدی، و ن  160 نوشتی: پ.ن . 164

: 437، ص2، جلسان المیزان: العسقینی، .أُمیَل و ابن ابو حریّ اخمیمی خواهد آمد  هم نین ن 
خواند. یمیه إخمیم بود. خط باستانی را قری  بود و اصل او از یونس گفت: کنیه ]ذوالنون، ابوالفابن»

و قال ابن یونس یُکنی ]...،« )کردند یمتعدادی از مریدان او را زیارت کردم که برایم از کرامات او نقل 
ابا الفی  من قریة یقال لاا إخمیم و کان یقرأُ الخط المقدّم لقیت غیر واحد من أصحابه کانوا یحکون لنا 

 374-.م 894 /.قه. 281(. درباره ابن یونس صفدی، ابوسعید عبدالرحمان بن احمد )نه عجائبع
 :.(، و اثر تاریخی او درباره عالمان مصر )که اکنون مفقود است(، ن .م 958/.قه.

F. Rosenthal, “Ibn Yūnus”, EI 2. 
همکاران، ابن أُمَیل،  )ویراست سزگین و 58، صکتاب الماء الورقی: ابن أُمیَل التمیمی، .ن . 165
 :.(  هم نین ن 66ص

M. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam, Leiden, Brill, 1972, p. 196; 

Strohmaier, “Ibn Umayl”, EI 2. 
 درباره شخ  ابن أُمیَل، هم نین ن :
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Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 217-220; Sezgin, GAS, IV, pp. 283-288; 

Sezgin et al. (eds), Ibn Umayl; Starr, “Towards a Context for Ibn Umayl”, pp. 61-77, 
و منابعی که در آن معرفی شده است. درباره شخصیت جابر بن حیان و مکتوبات شیعی اسماعیلی 

 :.درباره کیمیا که به او منسوب شده، ن 
Kraus, Jābir ibn Ḥayyān: contribution a l’histoire des idees scientifiques dans l’Islam. 

Volume I: Le corpus des ecrits jābiriens, Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, 

1943; id., Jābir ibn Ḥayyān, II; P. Kraus [M. Plessner], “Djābir b. Ḥayyān”, EI 2; P. Lory, 

Alchimie et mystique en terre d’Islam, Gallimard, 1989, especially pp. 47-125. 
، تحقیق: جی. فلوگل،  یپزیگ، اف. سی. کتاب الفارست: محمد بن اسحاق بن الندیم، .ن . 166

 .353، ص1871دابلیو. وُگل، 
 Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 196; “Das grosse مقایسه کنید با:. 167

Buch des Elementes”. 
ذوالنون المصری و هو ابوالفی  ذوالنون بن ابراهیم و کان ) 358، صالفارستابن الندیم، . 168

 (.متصوفا و له آثار فی الصنعة و کتب مصنفة فمن کتبه کتاب الرکن امکبر کتاب الثقة فی الصنعة
خمیم  خمیمی من ا ابوحرا ]هکذا، ا سوئدعثمان بن )]...،  359، صالفارست: ابن الندیم، .ن . 169

: اسماعیل باشا .]...،(. هم نین ن  فیاا رأساًقریة من قری مصر و کان مقدما فی صناعة کیمیاء و 
دار إحیاء التراث العربی  :، بیروتهدیة العارفین اسماء المرلفین و آثار المصنفینالبغدادی البابانی، 

ابوحریّ عثمان بن است که شده  گفته، که در آن 652ص، 1استانبول(، ج 1951)چای مجدد نسخه 
 ,Kraus, Jābir ibn Ḥayyān :.، وفات کرد  و ن .م 911-910]/ .قه. 298سُویَدا ]کذا، در حدود سال 

I, p. lxiii  کرده یمدر نیمه دوم سده سوم هجری/نام مییدی زندگی  سوئدگوید عثمان بن یمکه
   J. W. Fück, “Ibn al-Nadīm”, EI 2, III, p. 895 :.ندیم، ن ابن فارستاست. درباره تاریخ پایان 

 .83، ص2، جکمال ا: ابن ماکو ، .درباره نام حریّ، ن 
170. See M. Plessner, “The Place of the Turba Philosophorum in the Development of 

Alchemy”, Isis 45/4 (1954), pp. 333-334; see also P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, 

and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford: Clarendon Press, 1995, pp. 58-

59, 389-390. 
المطبعة  :. شیخو، بیروتآل، تحقیق: کتاب طبقات امُمم: صاعد بن احمد ا ندلسی، .ن . 171

منام جابر بن حیان الصوفی و کان متقدما فی العلوم  و: 61، ص1912الکاثولیکیة للآباء الیسوعیین، 
الطبیعیة بارعا مناا فی صناعة الکیمیاء ]...، و کان مع هذا مشرفا علی کثیر من علوم الفلسفة و متقلدا 

سیم کالحارث بن امسد المحاسبی و  للعلم المعروف بعلم الباطن و هو مذهب المتصوفین من أهل ا
و نظرائام  و منام ذوالنون بن ابراهیم ا حمیمی ]کذا، من طبقة جابر ین حیان  سال بن عبدالله التستری

درباره صاعد  شراف علی کثیر من علوم الفلسفة. فی انتحال صناعة الکمیا ]کذا، و تقلُّد علم الباطن وا
 .G. Martinez-Gros, “Ṣāʿid al-andalusi", EI 2 :.اندلسی، ن 

، تحقیق: جی. لیپرت، لیِپزیگ، دیتاریغشی ریخ الحکماءتاعلی بن یوسف بن القفطی، . 172
ذوالنون بن ابراهیم : 185، ص1903(، Dieterich'sche Verlagsbuchhandlungورلغسبوهندلونگ )

ا خمیمی المصری من طبقة جابر بن حیان فی انتحال صنعة الکیمیاء و تقلّد علم الباطن وا شراف علی 
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یر المیزمة لبربا بلدة اخمیم فإناا بیت من بیوت الحکمة القدیمة و فیاا کثیر من علوم الفلسفة و کان کث
ی تزید المرمن ایمانا والکافر طغیانا و یقال انه فتُح علیه علم ما فیاا لتاالتصاویر العجیبة والمثا ت الغریبة 
 .A :.. درباره ابن القفطی، ن 161-160: همان، ص.  هم نین ن بطریق الو یة و کانت له کرامة

Dietrich, “Ibn al-Qifṭī”, EI 2. 
و یقال ان ذالنون ا خمیمی انما قدر علی ما ) 545، ص2، جالمسال  والممال : البکری، .ن . 173

قدر من علوم البربی حتی عمل الصنعة والجوهر و حمل إلی العراق فی لیلة و غیر ذل  من العلم، منه 
و اسم الروحانی  اه، فعلّمه الخط و دلّه علی القربان والبخورخدم راهبا کان بإخمیم یقال له سا  مدةّ صب

و أوصاه بون یکتم ذل ، فلما علم ذوالنون ما علم طیّن مبنی الحکماء بطین الحکمة الذی   ینقلع إ  مع 
نقل شده است: منبع (. این روایت با اختیف اندکی در این الحجر و یفسد بقلعه الخط المرموز به

، تحقیق: احسان عبا ، الروض المعطار فی خبر ا قطارالمنعم الحمیری،  بن عبدمحمد بن محمد 
-É. Lévi-Provençal, “Abū ʿUbayd al :.. درباره البکری، ن 17، ص1984مکتبة لبنان،  :بیروت

Bakrī”, EI 2  /زیسته، اهل یمپانزدهم مییدی  توجه داشته باشید که حمیری، که در سده نام هجری
 تر و مربوط به سده هفتم هجری/یمیقدبر اسا  ویرایشی  احتما ً الروض المعطارگرچه مغرب است 

 :.است  ن  کردهکی از خاندان ابن عبدالمنعم الحمیری تولیف یسیزدهم مییدی نوشته شده که شاید 
T. Lewicki, “Ibn ʿAbd al-Munʿim al-Ḥimyarī” EI 2, III, pp. 675-676. 

و ) 365، ص1، جناایة امرَب: النویری، .وشت قبلی  هم نین ن نیری در پ: ارجاع به حمی.ن . 174
یقال إن ذا  و) 240، ص1، جالمواعظ(  المقریزی، یقال إن ذا النون المصری العابد ف َّ مناا علم الکیمیاء

 (.النون عرف مناا علم الکیمیاء
آن ]عجایب مصر، بربای إخمیم  جملهٔاز »: 11، صالکواکب السیارة: ابن الزیات، .برای نمونه ن . 175

. ذوالنون خط یونانی هستتصاویر و غیرتصاویری که در آن  ه سبباست ب یاست. و آن اعجاز
و کرده است، )یم، بوده ]را استخراج هانوشتهی که در این ]ابالغهخوانده و حکمت یممنقوش بر آن را 

لصوَر و غیرها و کان ذوالنون یقرأ ما یاا من افمن ذل  بربی إخمیم و هی أعجب من العجائب لما 
 (.علیاا من الخط الیونانی و ما فیه من الحکمة البالغة

 :.، ن آناابرای این نسخ خطی و محتویات . 176
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar, Emil Felber, 1898, I, pp. 198-

199; id., GAL (Supplement), I, p. 214; Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 
، الصنعة المبارکةفی الحکمة العظمی و]...،  ابی حسین]...، رسالة الشیخ : تولیفی با عنوان .هم نین ن 

پرینستون، به ذوالنون مصری در برگ  نامهفارست، دانشگاه پرینستون. طبق B47خانم گرت، شماره 
2a شده است.ست، اشاره ا از این نسخه، که درباره کیمیا 
 .Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 232-233 :.درباره او، ن . 177
 .392-391، ص237-235همو، ص. 178

179. See A. Dietrich, “al-Būnī”, EI 2. 
 :.رسد از نویسندگان متوخر بوده است  ن یمزیسته، گرچه به نظر یممعلوم نیست در چه زمانی . 180

Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 244-245. 
 :.درباره او، ن . 181
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G. Strohmaier, “al-Djildakī”, EI 2; Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 237-

242; id., Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften der Chester Beatty Library, 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974, I, pp. 37-42, and index, s.v. “Ḏū l-Nūn al-Miṣrī”. 
182. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 235; id., Katalog, pp. 80-83. 

 ,Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften :.های قبلی، ن نوشتیپعیوه بر منابع . 183

pp. 196-197. 
 .234-216، صالمکنون: السیوطی، .  هم نین ن 89 نوشتیپ: .ن . 184

185. See Brockelmann, GAL, I, pp. 198-199 and Supplement, I, p. 214; Ullmann, Die Natur- 

und Geheimwissenschaften, p. 197; Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100 and n. 

10; see also J. Ruska, “Die Alchemie ar-Rāzī’s”, Der Islam, 22 (1935), p. 305; and Arberry, 

Muslim Saints and Mystics, p. 87. 

افزاید یمداند، و یمرا اپوکریفا )مجعول(  ( آثار کیمیایی منسوب به ذوالنونEssay, p. 143ماسینیون )
سزگین است که  فقط«. رسدیم نظرنه به پردازایالخیری معابد مصر نیز تصوحروف« ترجمه»ابتکار »

 :.ذوالنون را مسلم فرض کرده است. ن  به دستتولیف این آثار و اشعار کیمیایی 
Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 

، تحقیق: مجموعة فی الحکمة ا لایة، در کتاب التلویحات: یحیی بن حب  الساروردی، .ن . 186
(، Maarif matbaasiمعارف ) ةمطبع :(، استانبولOpera metaphysica et mystica, Iهانری کربن )

  503-502همان، ص :، درالمطارحاتکتاب المشارع و  همو، 1نوشت پانوشت/پیو  74، ص1945
مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق شااب الدین یحیی ساروردی در حکمت ، در حکمة ا شراقهمو، 
)و  255، ص1952انستیتو فرانسه در ایران،  :تاران(، Opera metaphysica et mystica, II) ا هی

 Böwering, The Mystical : تحلیل این عبارات در:.ن  نیز(  305-304: همان، ص.هم نین ن 

Vision, pp. 52-54. 
187. See Nicholson, “A Historical Enquiry”, pp. 311-315, especially ibid., p. 313: 

کیمیاگر و ساحر بوده، اما باید به خاطر داشته باشیم که سحر و کیمیا امروزه روشن است که ذوالنون »
زیست زاهدانه، »: 315، و ص«بود که با حکمت و کرامت عجین شده بود هامدت در زمانه او ]...،

ز طریق او ا عمدتاًدر سده نام در میان آثار مسیحی ]...، ذوالنون مصری که  گونهکرامتفیلسوفانه و 
« عرفان حکیمانه صوفیان»: تعبیر .ن  ،هم نین«. ت گرفت، ]نیز، چنین بودوفیانه نشئ]...، حکمت ص

 .316درباره ذوالنون، همان، ص
188. Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 166. 

189. Ibid., p. 165, 166. 
لعبا  احمد شود: ابوایمی که، به قول آسین پیسیو ، شامل این عارفان اندلسی امدرسهیعنی . 190

(، ابوالحکم عبدالسیم بن عبدالرحمان بن بَرَّجان .م 1141 /.قه. 536 یمتوفابن محمد بن العریف )
( و .م 1142 /.قه. 537(، ابوبکر محمد بن الحسین المیورقی )متوفای .م 1141 /.قه. 536)متوفای 

 (..م 1151 /.قه. 546ابوالقاسم احمد بن حسین بن قَسی )متوفای 
191. See Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 40, 87, 128, 174. 
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کرامت( درباره  )سحر واقعی/ theurgyتوجه داشته باشید که آسین پیسیو ، بسان نیکلسون، از واژه 
 کند.یمذوالنون استفاده 

see ibid., p. 87, 128. 

192. See A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din-Ibnul Arabi, Lahore, Sh. 

Muhammad Ashraf, 1964 (a reprint of the original 1939 Cambridge edition), pp. 174-183; S. 

M. Stern, “Ibn Masarra, follower of Pseudo-Empedocles—an Illusion”, in: id., Medieval 

Arabic and Hebrew Thought, ed. F.W. Zimmermann, London, Variorum, 1983, article V 

(originally published in: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islamicos, Coimbra-

Lisboa 1 a 8 de Septembro de 1968, Leiden, Brill, 1971, pp. 325-337); C. Addas, “Andalusī 

Mysticism and the Rise of Ibn ʿArabī”, in: The Legacy of Muslim Spain, ed. S. Kh. Jayyusi, 

Leiden, Brill, 1992, pp. 909-933; D. De Smet, Empedocles Arabus: Une lecture 

neoplatonicienne tardive, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 

Schone Kunsten van België, 1998; cf. E. Tornero, “A Report on the Publication of Previously 

Unedited Works by Ibn Masarra”, in: The Formation of al-Andalus, Part 2: Language, 

Religion, Culture and the Sciences, eds. M. Fierro and J. Samsó, Aldershot, Ashgate, 1998, 

pp. 145-149 (published originally in Spanish, “Noticia sobre la publicación de obras inéditas 

de Ibn Masarra”, Al-Qanṭara, XIV (1993), pp. 47-64); S. Stroumsa and S. Sviri, “The 

Beginnings of Mystical Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra and his Epistle on 

Contemplation”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 36 (2009), pp. 207-211. 

، و بر عموماًکه مسیحیت اواخر دوران باستان در بالندگی سنت صوفیانه نخستین، آنوجود  با. 193
، توثیر داشته است، آسین پیسیو  خصوصاًی احتمالی ذوالنون با زاهدان و عارفان مسیحی، هامیقات

: بخ  نتیجه .ثیرات نوافیطونی و هرمسی خلط کرده است. ن اشتباه کرده و این توثیر مسیحی را با تو
 .Mystical Dimensions, pp. 43-44 این مقاله و نیز:

که گفته ذوالنون از مریدان  Massignon, The Passion, III, p. 353; id., Essay, p. 141 :.ن  .194
 جابر بن حیان بوده است  مقایسه کنید با:

G. Böwering, “The Major Sources of Sulamī’s Minor Qurʾān Commentary”, Oriens, 35 

(1996), p. 56, n. 151. 
وی مطالعاتی درباره طب و هم نین کیمیا و »  M. Smith, “Ḏhu’l-Nūn”, EI 2 :.برای نمونه، ن . 195

 .«ی هلنیستی بوده باشدهاآموزهسحر داشته و باید تحت توثیر 
Melchert, “The Transition”, p. 57 (cf. S. Sviri, “Sufism: Reconsidering Terms, Definitions 
and Processes in the Formative Period of Islamic Mysticism”, in Les Maitres soufis et leurs 
disciples. IIIe-Ve siecles de l’hegire (IXe-XIe s.). Enseignement, formation et transmission, 
eds G. Gobillot and J. J. Thibon, Beirut, Presses de l’Ifpo, 2012, pp. 17-34); Kingsley, 

Ancient Philosophy, pp. 389-391; Mojaddedi, “Dhū l-Nūn”; cf. Böwering, The Mystical 

Vision, p. 54. 
 میاء الحزمةمن ]...، و ردم خندق الحرص ظفر بکی) 380، ص9، جحلیة امولیاء: ا صفاانی، .ن . 196
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، 160، صالکوکب الدریی، العرب ابنو  318، ص4، جصفة الصفوة]...،(  مقایسه کنید با: ابن الجوزی، 

نیامده  «کیمیاء»واژه  اساساًآمده است. البته در نسخه دیگر، « کیمیاء الحزمة»جای ه ب« کیمیاء الخدمة»که 
 (.ندق الحرص ظفر بکتمان الخدعةو من ]...، و ردم خ) 117، صالمکنون: السیوطی، .است  ن 

 .147-144، صطبقات الصوفیة: السلمی، .درباره او برای نمونه ن . 197
 موفق نشدم اطیعاتی درباره او بیابم.. 198
قال عبد الوهاب بن عبد الباقی الباخینسی )؟( قال ) 244-243، صالکوکب الدریی، العرب ابن. ن .: 199

قرئ بطرسو  قال سمعت عمر بن الحماّل و قال مبی عبدالله سمعت الحسن بن نصر محمد بن علی الم
؟( فقال له ابو عبدالله: نعم و لکنهّ کیمیائی ) یمیاءالکبن الجیء و انا حاضر: یا أبا عبدالله کان ذو النون یعمل 

 کیمیاء صبُیَح ا سود. فقال له عمر: و من صبیح ا سود؟ قال: إنسان صلیّ العتَمَة والغداة بمکة(.
200. See Plessner, “The Place of the Turba Philosophorum,” p. 334; Kingsley, Ancient 

Philosophy, p. 59, 389 and the references given there; see also the refernces in: B. Bitton-

Ashkelony, “Counseling through Enigmas: Monastic Leadership and Linguistic Techniques 

in Sixth Century Gaza”, in: The Poetics of Grammar and the Metaphysics of Sound and Sign, 

eds S. La Porta and D. Shulman, Leiden, Brill, 2007, p. 189. 
 .165 نوشتپی ارجاعات: .ن . 201
( نویسنده M. Fierroیرو )اِم. ف گفتهٔ( که به .م 964 /.قه. 353مسلمة بن قاسم القرطبی )متوفای . 202

ی متعلق به ذوالنون را ارسالهاست در اندلس  رتبة الحکیمو  غایة الحکیمباطنی -واقعی آثار کیمیایی
 :.کند که خود، نخست، آن را در شرق )بصره( دریافت کرده است  ن یمروایت 

M. Fierro, “Bāṭinism in Al-Andalus: Maslama b. Qāsim al-Qurṭubī (d. 353/964), Author of 

the Rutbat al-Ḥakīm and the Ghāyat al-Ḥakīm (Picatrix)”, Studia Islamica 84 (1996), p. 90; 

and id., “The Polemic about the Karāmāt al-Awliyāʾand the Development of Ṣūfism in al-

Andalus (Fourth/Tenth-Fifth/Eleventh Centuries)”, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, 55/2 (1992), p. 246. 
چنین برداشت  بساچه( النون المصری بع  الزهاد عن صفة المرمنیذسرال البته، از عنوان این رساله )

رتبة  مسلماًصورت،  هر پردازد نه به موضوعات باطنی. دریمشود که این رساله به مسائل زهدی 
کسی که دستی در موضوعات  عنوان بهیان ح بن جابروالنون در کنار هرمس، افیطون و از ذ الحکیم

یل نیز به أُمَابن الماء الوردییم و ندابن الفارست کیمیایی داشته نام برده است. توجه داشته باشید که در
 :.(  ن 166و  165 نوشتی: پ.اشاره شده است )ن  هاناماین 

P. Carusi, “Le Traité alchimique Rutbat al-ḥakīm. Quelques notes sur son introduction”, in 
Religion Versus Science in Islam: A Medieval and Modern Debate (= Oriente Moderno 19/3), 
ed. C. Baffioni, Rome, Istituto per l’Oriente, 2001, p. 494, n. 8; see also ibid., p. 498; and 
Ullmann, Katalog, pp. 204-205. 

. بَشکُوالابن الصلةقشیری و  تفسیری، عربابنقبلی و ارجاعات این مقاله به آثار  نوشتپی: .ن . 203
 دار :، تحقیق: ابراهیم امبیاری، قاهرهتاریخ علماء ا ندلسی )در الفرضابنتوجه داشته باشید که به گفته 

 مسرهابنشناختی وانری اخیقیهاآموزه(، 1202شماره  ،688-687، ص2، ج1989الکتب المصری، 
و کان مع ذل  یدّعیِ ( شباهت دارد )م 941/ق 330به تعالیم ذوالنون و یعقوب النارَجوری )متوفای 
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النون ا خمیمی یذالتکلم علی تصحیح امعمال و محاسبة النفس علی حقیقة الصدق فی نحو من کیم 
( این بیان 191 نوشتیپ ارجاع: .البته برخیف تصور آسین پیسیو  )ن (. یعقوب النارجوری یأبو 
 آنی ذوالنون بوده و نه به معنای هاآموزهتحت توثیر  لزوماً مسرهابنست که ا ی نه بدان معنافرضَابن
و منابع بحث او را  استرومسا: مباحث .باطنی داشته است. ن ماهیت کیمیایی هاآموزهاین  که ستا

  the Beginnings", pp. 201-215"در:

 :.درباره اخوان و سنت هرمسی، ن . 204
Y. Marquet, “Sabéens et Iḫwān al-Ṣafāʾ”, Studia Islamica, 24 (1966), pp. 35-80, and 25 

(1966), pp. 77-109; H. Corbin, “Sabian Temple and Ismailism”, in: id., Temple and 

Contemplation, transl. Ph. Sherrard, London, KPI, 1986, pp. 132-182; Van Bladel, The 

Arabic Hermes, pp. 168-171, 179-181, 183, 222, 227, 237; T. M. Green, The City of the 

Moon God: Religious Traditions of Harran, Leiden, Brill, 1992, pp. 139-141, 171, 181-190, 

207-214; F. E. Peters, “Hermes and Harran: the Roots of Arabic-Islamic Occultism”, in: 

Intellectual Studies on Islam: Essays Written in Honor of Martin B. Dickson, eds M. M. 

Mazzaoui and V. B. Moreen, Salt Lake City, University of Utah Press, 1990, pp. 196-198; I. 
R. Netton, Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of the Brethren of Purity 
(Ikhwān al-Ṣafāʾ), London, George Allen & Unwin, 1982, pp. 50-52; S. H. Nasr, An 

Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods Used 

for its Study by the Ikhwān al-Ṣafāʾ, al-Bīrūnī, and Ibn Sīnā, Boulder, Shambhala, 1978 

(revised edition), pp. 33-40; Joosse, “An Example of Medieval Arabic Pseudo-Hermetism”, 

pp. 289-293; G. Widengren, “The Gnostic Technical Language in the Rasāʾil Iḫwān al-
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ی است که اواژه) «روحانیات»خانه فاطمی در قاهره آثاری در موضوعات اخترشناسی، کیمیا و کتابدر 
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 آفریقا باشد.
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 :.. ن اندشده

Kraus, Jābir ibn Ḥayyān, I, p. xli n. 7; id., Jābir ibn Ḥayyān, II, p. 63, n. 6, p. 104, n. 12, p. 
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